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برگای بر دفتر گل صد ديباچه  

 
 
  

 تا ١٣۶۶های   که بين سالهايی  غزلست از  چينی ، گلدفتری که پيش رو داريد  
  .ام  سروده١٣٨٣

دای راه ی خيلی زود، و از آغاز دوران جوانی و ابتسراي  غزل  آتش عشق به
 روشنگر روان و  است کههای سال اين عشق سال.  مشتعل شدم، در جانشاعری

نگيز را خواندن مکرر و مداوم  اين عشق شورالهيب. بخش جانم بوده است رماگ
به دليل همين . ور کرد  در من شعله سعدی و مولویانگيز حافظ و های دل غزل

رگزيدم و نخستين  ب سرودنتين قالبی بود که برایشور، قالب غزل نخسعشق پر
 از . و نارسمشقی بود خام م که سياه سرود١٣۵٩ ارديبهشت ماه سال غزلم را در

های آن به  ی اين عشق در من شرارافشان بوده و شراره آن پس، هميشه شعله
ام، نمودار   از آن را در اين دفتر عرضه کردههايی هايی که نمونه صورت غزل

  .اند شده
پذير و پرگنجايش  های بسيار مناسب، نرمش  قالب ازکه قالب غزلورم بر اين با  

 اجتماعی است، و -عاشقانههای   در دوران کنونی برای بيان مضمونشعر پارسی
 شکلی زيبا و ، به شکيل و غنی غنايیاين قالبتوانند با استفاده از   میسرايندگان

ها،  ها و بيانگر حس  ی خويش و طراح سوآل های زمانه گوی پرسش ، پاسخانگيز دل
  .های نو، به زبان شعر باشند ها و ايده انديشه

 رسا و شيوا و ست های شعری معاصر است، زبانی غزل يکی از گوياترين زبان
همه .  نيازهای معنویی  طيف گسترده مستعد برای ارضایست اين قالبی. کارا

، فلسفی و  از جمله نيازهای عاطفی، حسی، ذوقی، فکری روانیگونه نيازهای
ن شکل ممکن تري به زيبا در آفاق آنتوان اش را می  امروز و زمانهعرفانی انسان

  . داد شايسته زمانه پاسخی ناهای شاعرانهتمارضا کرد، و به 
اخت س  به اين قالب شکيل و خوشم،ا يندگیسرا اور، در تمام عمربر اساس اين ب

  را سرودن غزلهرگز -های ديگر شعری   در کنار قالب-توجه ويژه داشته و
 ارجمند، جايگاهی ها ميان ساير قالب قالب غزل در  برايمام، و فراموش نکرده

  .داشته است
به همين . ام  چين کرده  برای نشر گل صد غزل راهايم  از ميان غزلدر اين دفتر،

  :ام   نهاده"گل صد برگ"دليل نام اين دفتر را 
  

  هايم  سبز غزلگل صد برگ باشد دفتر
  فشان دارم ان گلشن عشقت بهاری گلمي

  خواند به شوقت بلبل طبعم هزاران نغمه می    
  درون باغ گلبانگم درخت ارغوان دارم

  
   ١٣٨٨بهار 
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  آتش طلب. ١
  

  
  

  ی گدازانم در آتش طلبت شعله
  ز فرط شوق تو ای شعله، شمع سوزانم

  
  ی تو ای خورشيد ی سوزنده به لطف بوسه

  روزانمی ف ببين که در دل شب زهره
  

  تو آفتاب منی و چو در برم گيری
  مرا چراغ چه حاجت که با تو تابانم

  
  تو نوبهار منی و چو در برت گيرم

  مرا به باغ چه حاجت که با تو بستانم
  

  هزار خار جفا در دل از تو دارم و باز
  ات ای گل هزاردستانم به روی شاخه

  
  های خواهش تست نهال شوق پر از غنچه

  مانم نين غرق گل نمیتو چبيا که بی 
  

  در اين خزان خموش ای گل هميشه بهار
  خوانم چو عندليب به بوی تو نغمه می

  
  های غمت در فغان چو تنبورم ز زخمه

  به چنگ عشق تو چون بربطی خروشانم
  

  ز شور عشق تو فرهاد گشتم ای شيرين
  سارانم ببين ز خون دل است اشک چشمه

  
  رود تو بيا اگر زمانه به کامم نمی

  .که دور را به مدار مراد گردانم
  

  ۶۶فروردين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ی صاف آينه. ٢
  

  غم ساز برگرفت و به آواز خوش سرود
  ای به ترنم ترا ستود با عاشقانه

  
  يغماگر نگاه تو ناگاه تاخت سخت

  انداخت چنگ و گوهر قلبم ز کف ربود
  

  ايثار جان به خاک در دوست داد بر
   بر گشودبگشاد در به آب حياتم چو

  
  شادم که عشق در پی عمری وفا و صبر

  زنگار غم به تيغ شکيب از دلم زدود
  

  آن شاهدی که رخ به حجاب از جهان نهفت
  صافم چو ديد آينه رخساره وانمود

  
  مرغ اميد کز دل تنگم رميده بود

  اش از آسمان فرود آمد به شوق لانه
  

  آن گل که رفت و گلشنم از حسرتش فسرد
  ام غنود مد و بر شاخهبا ناز باز آ

  
  چون ديد بوستان دلم غرقه در خزان
  لبريز غنچه کرد و مرا غرق گل نمود

  
  بنشست در کنار من آن يار دلنواز
  :سر داد اين ترانه به آواز گرم عود

  
  خواهی اگر هميشه مرا در کنار خويش"

  وارسته شو ز بود و غنی باش از وجود
  

  د؟ی پستی در اين فرو تا کی اسير ورطه
  برخيز و کن به عالم والا دمی صعود

  
  آتش اگر به جان تو زد آفتاب عشق

  چندان بسوز تا که برآری ز شوق دود
  

  کردی زيان و نقد دلت گر ز دست رفت
  خندان پذيره شو که تو را اشک غم چه سود؟

  
  ی مراد طراز شود جامه زربفت و خوش

 ."عمری اگر به رنج ببافيش تار و پود
  

  شدم ست چون از دست میسرمست عود دو
  :ی او اين ندا شنود گوش دلم ز نغمه

  
 نثار عاشق هميشه هست فداکار و جان"

  ."گر پاکباز بازی عشقی به تو درود
  

  ۶۶مرداد 



  ساغر نگاه. ٣
  

  
  

  ام از ساغر نگاهت و مستم شراب خورده
  خراب و خواب و خمارم، قرار رفته ز دستم

  
  خودم از خود  از دست چون و بی ام ببين که رفته

  ز خويشتن خبرم ده، بگو کجا و که هستم
  

  وجوی نکويان به هر دری زدم ای دوست به جست
  نديدم از تو نکوتر کسی و دل به تو بستم

  
  ی عشقم محبت تو چنان کرد اسير و بنده

  که جز تو بند مودت ز هر که بود گسستم
  

  به شوق وصل تو آغوش گرم خويش گشودم
  ز تو بر همه بستمدر عطوفت و الفت به ج

  
  در اين سياهی غربت ز فرط محنت فرقت
  ز پای چون که فتادم گرفت مهر تو دستم

  
  ی توفان چه فراقت مرا به ورطهسپرد گر

  به انتظار تو بر پای ماندم و نشکستم
  

  تويی بهار و منم تک درخت خشک زمستان
  پر از جوانه شدم با تو و به غنچه نشستم

  
  اين شب تاريکتو آفتاب اميد منی در 

  بيا و لب به لبم کن ز خود که مهرپرستم
  

  ۶۶بهمن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ی آزادی ای مايه. ۴
  

  
  

  ی شادی من با غم تو شادم ای گوهره
  ی آزادی در بند تو آزادم ای مايه

  
  برگ گل رويت ويران خزانم من بی 

  از عطر بهارانت سرسبزم و آبادم
  

  منست که دورم   از ساحل آرامش ديری
  ست و برافکنده توفان تو بنيادم کنده

  
  ی دريايت ماهی دلم شد غرق در ديده

  ی اضدادم ی امواجم، آميزه آکنده
  

  پر شد و خاکستری اميدم پر پروانه
  در پای تو ای شعله، دادی ز چه بر بادم؟

  
  سوزتخون است دلم ای دوست از زخم جگر
  سرشار ز دردم من، لبريز ز فريادم

  
  ل ديگر به کسی هرگزگفتم نسپارم د

  مقدور نشد جانا، آخر به تو دل دادم
  

  گفتم بربايم چند دردانه ز دامانت
  دردا که شدم پابند، در دام تو افتادم

  
  در مکتب عشقت چون تعليم وفا ديدم
  در درس فداکاری ورزيده و استادم

  
  تو شب خاموشم من محو و فراموشم، بی 

  ای روز فروزنده هرگز مبر از يادم
  

 ۶۶همن ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  ارمغان دوست. ۵
  

  ای دوست آفتابی و خورشيد از آن تست
  صبح سپيدبختی و روز ارمغان تست

  
  ات رنگ شفق ز سرخی گلگون گونه

  روان تست ی روشن  خندهلطف سحر ز
  

  تر روزم بدون مهر تو از شب سياه
  خورشيد عشق کوکبی از کهکشان تست

  
  شرق اميد غرق نگاه تو ای نگار

  ی ديدگان تست ق ستاره بارقهبر
  

  پاک است و تابناک اگر صبح دوستی
  دم آسمان تست از طلعت سپيده

  
  گفتم به شوق کوی تو آيم به شهر عشق

  غافل که هر کجا بروم آستان تست
  

  نگرم جز تو هيچ نيست در هر طرف که می
  بر هر چه هست نام تو، هر سو نشان تست

  
  ستقلبم اگر چون آينه شفاف و روشن ا
  از مشرق نگاه و دل مهربان تست

  
  در وصف عشق قصه هزار است و بس عجب

  شنوم داستان تست ای که می هر قصه
  

  شيرين بود حکايت شورآفرين عشق
  ی جاودان تست فرهاد شوق شيفته

  
  ست گل ارمغان تو به گلستان دوستی

  گلزار غرق نسترن و ارغوان تست
  

  شد سروناز از تو چنين سبز و سرفراز
  شاد سربلند ز سرو روان تستشم
  

  ی گل تو بلبل دلم سرمست خنده
  سرشار غنچه باغ شکوفان جان تست

  
  شد غرق ميوه از تو نهال اميد و عشق

  لبخند بار و اشک بر بوستان تست
  

  گلشن معطر است ز عطر تو تا ابد
  ی نگاه هميشه جوان تست گل هديه

  
  فرخنده باد روز حلول تو ای بهار

  د و اينک زمان تستدور خزان سرآم
  

  ۶٧شهريور 



  ام تبسم سپيده. ۶
  

  ام از آتش اميدها چو شعله سر کشيده
  ام در اين شب سياه غم تبسم سپيده

  
  ام ز کهکشان تابناک آرزو گذشته

  ام به سوی کوکب سحر شبانه پر کشيده
  

  ام من از نگاه سرکش تو بال و پر گرفته
  ام کران پريده وجويت ای هما به بی به  جست

  
  ام در آفتاب آتشين عشق غوطه خورده
  ام از آسمان روشن سحر ستاره چيده

  
  زند اميد در نگاه من اگر که برق می

  ام ی تو بردميده ز شرق آسمان ديده
  
  دم ی سپيده دهم ز خنده ر که مژده میاگ

  ام ات شنيده بشارت سپيده را ز خنده
  

  دهد فروز تو خبر ز روز می نگاه دل
  ام  در آن نگاه ديدهتلألوی  طلوع را

  
  چه جای غم اگر خزان به خاک ريخت خون گل؟

  ام ام، نهال نورسيده ز نو جوانه داده
  

  ام بهار و بار من تويی اگر که غرق غنچه
  ام ز باغ اشتياق تو گل اميد چيده

  
  دهد ز نوبهار دوستی ببين که مژده می

  ام ی دميده ام، بنفشه شقايق شکفته
  

  ام چنين پر از شکوفهات  من از بهار خنده
  ام های ارغوان دويده چو خون ميان گونه

  
  ام پر از سرشک آتشين بيا ببين که لاله
  ام ام ز چشم گل چکيده بيا ببين که ژاله

  
  ز عطر و بوی تست گر که مريم معطرم

  ام ام جوانی تو ديده اگر پر از جوانه
  

  ام کلان چه جای صحبت از زيان که سود برده
  ام وستی به نقد جان خريدهاگر که دّر د

  
  کنم؟ چه جای غم که جان خود نثار دوست می

  ام ای ز جام دوستی چشيده خوشم که جرعه
  

  ام بسی در آسمان مهر چون که غوطه خورده
  ام تو را ميان آن همه ستاره برگزيده

  
  



  های سرکش عطوفتم ببين که غرق موج
  ام بيا و بشکنم صدف که گوهر فريده

  
  دهم ام، نويد روز می هی سپيد طليعه

  ام شهاب ثاقبم که از نگاه شب جهيده
  

  گريزد از برابرم ببين که شب چگونه می
  ام ی سياه او دريده چون آذرخش پرده

  
  ام من از اميد روزهای تازه جان گرفته

  ام در اعتلای آرمان صبح آرميده
  

  طلوع شعر روشنم بشارت سحر دهد
  ما ام طليعه آفريده به نيروی ترانه

  
  ۶٧مرداد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ی روشن صبح آينه. ٧
  

  
  بينم من که لبخند سحر در دل شب می

  دل و غمگينم؟ آخر از چيست که افسرده
  

  بی تو ای دوست ندارد دلم آرام و قرار
  جز نگاهت ندهد چيز دگر تسکينم

  
  ی خورشيد تو رخشنده شدم ای که از خنده

  بينم  روشنی تابناک است ز تو ديده
  

  آسمانی و در آغوش تو من خورشيدم
  کهکشانی و در آغوش تو من پروينم

  
  ی تو مهتابم آفتابی و من از بوسه

  صبح ديدار تو رؤيای شب ديرينم
  

  ی تو لبريز است باغ قلبم ز گل و غنچه
  از بهار تو پر از نسترن و نسرينم

  
  مريم عشقی و از عطر محبت سرشار

  س عطرآگينمبا تو من ياسمن و نرگ
  

  نوبهاری  و ز گلخند تو من گلگونم
  زاری و ز گلبار تو من رنگينم لاله

  
  بلبل شوق من از بوی دلاويزت مست

  ی آهنگينم دلنوازست ز تو نغمه
  

  گيرم از گل شعر گلاب هيجان می
  چينم ی عاطفه از باغ غزل می ميوه

  
  سخنم گر که در وصف تو من طوطی شيرين

  زل تلقينمبلبل عشق کند قول و غ
  

  با تو هستی همه ای جان جهان از آنم
  زده و مسکينم بی تو بيچاره و محنت

  
  ی شورانگيزم در غم عشق تو افسانه

  ی فرهاد و غم شيرينم دل شوريده
  

  ی عشق شهرزادی و حديث تو بود قصه
  گاه در نقل تو مجنونم و گه رامينم

  
  ی عشق توام صاف و مصفا گرداند چشمه
   ناپاکم و دل چرکينمنه بی مهر توور
  

  هستی من همه از مرحمت و بخشش تست
  کرد شوق تو در آغاز ازل تکوينم

  



  ی روشن صبح در شب تيره منم آينه
  بازتاباندن نور تو بود آيينم

  
 ۶٧مرداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



  ی روشن گل خاطره. ٨
  

  
  
  

  الحانی نيست؟ از چه در باغ وفا مرغ خوش
  سان و گلستانی نيست؟ چه پژمرد گل ايناز 
  

  ای دريغا که بهار گل من زود گذشت
  ی خندانی نيست در غمش هيچ کجا غنچه

  
  دست گلچين خزان نوگل حسنش را چيد
  فصل بيداد خزان است و بهارانی نيست

  
  در عزاداری او داغ دل باغ ببين

  افشانی نيست گل او تاب گلشاخه را بی 
  

   ندارد آرامی پروانه دل ديوانه
  ی بلبل را سامانی نيست سر شوريده

  
  گريد دار است دل لاله و خون میداغ

  اشک خونين شقايق را پايانی نيست
  

  پر کشيدند يکايک همه مرغان وفا
  خوانی نيست ديگر اينجا خبر از بلبل خوش

  
  ی اشکم خشکيد در غم دوری او چشمه

  در کوير دل من نم نم بارانی نيست
  

   به خون خفت و دريغا بی اوکهکشان بود و
  ی من کوکب رخشانی نيست در شب تيره

  
  بود خورشيد فروزنده، چرا کرد غروب؟

  صبح رخش روز فروزانی نيستآن که بی 
  

  آن گل سرخ که پرپر شد و خون کرد دلم
  گل را به جهان مهلت چندانی نيست ":گفت

  
  عمر گل گرچه گرانقدر ولی کوتاه است

   پايانی نيستحاصل خس را سر عمر بی
  

  عهد است و فرومايه سپنج گذران سست
  نيست پاينده در اين گستره پيمانی، نيست

  
  عشق پرگار و بود مرکز دل دوست ولی
  دور اين دايره هم بيش ز دورانی نيست

  
  فرصت صحبت با دوست غنيمت بشمار
  که دم دوستی افسوس به جز آنی نيست

  
  



  دوست دمی زيست زيان کرد بسی هر که بی
  خدا فرصت جبرانی نيست اين ضرر را به

  
  گل اگر مرد، بود زنده در آواز تذرو

  "ی روشن گل فانی نيست که در او خاطره
  

  ۶٧مرداد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بال و پر ببخش. ٩
  

  
  

  ای نوبهار باغ دلم را ثمر ببخش
  بستان شور و شوق مرا بار و بر ببخش

  
  ات شيد خندهای آفتاب عشق ز خور

  ی غم را سحر ببخش های تار و تيره شب
  

  از آتش هميشه فروزان دوستی
  ور ببخش ی من شعله قلبی درون سينه

  
  وز التهاب سرکش و سوزان آرزو

  ای آتشين به مشعل شعرم شرر ببخش
  

  تو نظر تنگ و تيره است چشم مرا که بی 
  با يک نگاه وسعت و عمق نظر ببخش

  
  يد در دلمکند ام ديگر اثر نمی

  اميد من بيا و به قلبم اثر ببخش
  

  ی خود غرق غنچه کن احساس را به خنده
  انديشه را درخت گلی بارور ببخش

  
  ی خالی اين صدف تو سينهست بی  تشنه

  دريای مهر باش و دلم را گهر ببخش
  

  سيراب کن از آتش خود عشق تشنه را
  تر ببخش شوق مرا به شعله دلی تشنه

  
  دم  غم، ای سپيدهکند شب بيداد می

  فردا مرا تو دست و دلی دادگر ببخش
  

  ام مرده گشته در حسرتت فسرده و دل
  آتش بزن به شوق و مرا شور و شر ببخش

  
  بالم شکست چون که به سويت گرفتم اوج
  ای آسمان به مرغ دلم بال و پر ببخش

  
  ۶٧مهر 

  
  
  
  
  
  
  
  



  قرار بی. ١٠
  

  خوشم که با همه حرمان دمی کنار تو هستم
  چه غم که بی کس و کارم که گرم کار تو هستم

  
  مخواه از من عاشق قرار در غم عشقت

  قرار تو هستم قرار از که بجويم که بی
  

  تو من همه هيچم بی ،ام از تست وجود و هستی
  تويی جوانی و جانم، به اعتبار تو هستم

  
  تو اصل جانی و کانون کائنات و جهانی

  تمی عشق در مدار تو هس درون دايره
  

  کران بلندی تو آسمان رفيعی و بی
  منِ  زمينی افتاده خاکسار تو هستم

  
   تويی چو به يادم؟،ام از يادها چه غم که رفته

  نهانم از همه دنيا و آشکار تو هستم
  

  ی گل سرخی و من کنار تو خارم تو غنچه
  اگر به پای تو خوارم خوشم که خوار تو هستم

  
  رمبهار حسنی و با تو گل هميشه بها

  ی عشقی و من بهار تو هستم گل شکفته
  

  همای اوج سعادت ز شاخ و برگ تو خيزد
  نهال سبز اميدی و شاخسار تو هستم

  
  مخور چنين غم دنيا و باش خوشدل و شاداب
  کنون که با دل غمخوار غمگسار تو هستم

  
  ام ای دوست ز دوستی به جهان خوبتر نديده

  هستمگونه دوستدار تو  به اين هواست که اين
  

  خودم و رفته اختيار ز دستم ز خويش بی
  که با تمام وجودم در اختيار تو هستم

  
  ميان عاشق و معشوق صحبت از من و ما نيست

  جا که در شمار تو هستم چه جای ما و من آن
  

  تو صبح پاکی و خورشيد تابناک سعادت
  تو نبض عمری و من نيز روزگار تو هستم

  
  ر و بيابانافشان و من کوي تو بوستان گل

  چه غم که بی بر و بارم چو برگ و بار تو هستم؟
  

  جهانيان و جهان گر شوند دشمن جانم
  چه باک از همه عالم از آن که يار تو هستم

  
  



  گذشت چشم به راهت تمام عمرم و ليکن
  هنوز در دم آخر در انتظار تو هستم

  
  مرا ز ياد مبر ای نگار دلکش و دلبند

  دگار توهستمنگاه دار مرا چون که يا
  

  ی عشقی ترين شور شاعرانه تو عاشقانه
  تو شعر ناب شعوری و من شعار تو هستم

  
  ۶٧آبان 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



  ی ماست زمانه. ١١
  
  

  ی ماست ميان گلشن اميد آشيانه
  ی ماست ی خورشيد عشق خانه درون سينه

  
  خوان باغ احساسيم دو کاکلی غزل
  ی ماست لهام شعر لانهی ا به روی شاخه

  
  خواند سرود صلح اگر مرغ صبح می
  ی ماست نوای دلکش او نغمه و ترانه

  
  بهار جان و جوانی اگر شکوفان است

  ی ماست چنين شکفته و شاداب از جوانه
  

  بخوان به شوق گل آواز عشق ای بلبل
  ی ماست  آواز عاشقانهکه در سرود تو

  
  از التهاب محبت لبالبم ای دوست

  ی ماست  ملتهب دوستی زبانهلهيب
  

  ی تابناک کوکب صبح  شکوه و کبکبه
  ی ماست اختر شبانهز کهکشان بلند

  
  از آستين زمانه برآر دست طلوع

  ی ماست بوس آستانه که آفتاب زمين
  

  همای اوج سعادت که تيزپرواز است
  ی ماست فرودگاه نگاهش فراز شانه

  
  بگو حسود بميرد ز فرط بغض و حسد

  ی ماست م کنون رام دام و دانهکه مرغ کا
  

  سپهر مهر و محبت از آفتاب پر است
  ی ماست ی خورشيد جاودانه اميد شعله

  
  جويی نشان صبح صداقت اگر که می
  ی ماست ز ما بجوی که فردا پر از نشانه

  
  ز پاکبازی در راه دوست باکی نيست

  ی ماست که گنج عاطفه و عشق پشتوانه
  

  دور خزانزمان غم به سر آمد، گذشت 
  ی ماست               بخند ای گل من حاليا زمانه

  ۶٧آذر   
  
  
  
  



  ی سرودن انگيزه. ١٢
  
  
  
  

  بيا و در شب تاريک روز روشن باش
  ی خورشيد مهر خرمن باش برای خوشه

  
  ی تابان دوستی ای صبح بخوان ترانه

  بخند و با شب هجران و حزن دشمن باش
  

  تی من کهکشانی از شعر اس درون سينه
  ی من باش در آسمان سرودن ستاره

  
  حرير پيرهنت چون که هست صبح سپيد 

  به شام شائبه خورشيد پاکدامن باش
  

  ی خنديدن بنفشه بده به باغ مژده
  بهار عشق مرا ای شکوفه گلشن باش

  
  مرا به يمن گل روی خود شکوفان کن
  درون گلشن دل نيروی شکفتن باش

  
  ببخش خنده به نسرين و نسترن ای گل

  سبز شعر سوسن باشی سر به روی شاخه
  

  ی ياسمن لبالب کن مرا ز رايحه
  درون باغ غزل عطر و بوی لادن باش

  
  به مرغ خاطره الهام عاشقانه ببخش

  ی سرودن باش برای عاطفه انگيزه
  

  به آب و آينه درس صفا و صدق بده
  چون اشک گوهر شفاف صاف بودن باش

  
  پرستوی دلم آواره است از وطنش

   مرغ مهاجر بيا و ميهن باشبرای
  

  درون هيچ دلی آشيان ندارم من
  در قلب خسته مسکن باش برای دربه

  
  پناهی من، آه، رحم کن ای دوست به بی

  بگير شعر مرا در پناه و مأمن باش
  

  ی صبح دوستی پيداست ز دور کبکبه
  دميدن باشدرون قلب سحر شوق بر

  
  دمی تو خون سرخ سحر در دل سپيده

  پش بامداد با من باشتبيا و تا 
  ۶٧آذر 

  



  قلب فردا. ١٣
  

  
  

  بيا تا در طلوع روز بهروزی به پا خيزيم
  از آن آفاق مهرانگيز خورشيدی برانگيزيم

  
  به سوی شهر خوشبختی خرامان راه بسپاريم

   بگريزيمز شهر شوربختی تيزپا و تند
  

  ؟يم از فرقت فصل خزان چون گلشن وصلچه باک
  يم سرد پاييزهاران شکوفان در عبورب

  
  يم شب رؤيای بيداری خورشيددرون قلب

  يمانگيز ی صبح دل ن ذهن شب انديشهدرو
  

  يمفروغ تابناک کهکشان پاک اميد
  يمطلوع آفتاب گرم فردای دلاويز

  
  بيا تا زلف شب را با گل کوکب بياراييم

  ی فردا بياويزيم گل خورشيد را بر سينه
  

  زيمشکفتن از شقايق، رستن از سوسن  بيامو
  سرود زايش و گلبانگ رويش را بياميزيم

  
  مان را از نبيد کام پر سازيمبيا تا جام
  ای هم بر زمين ريزيم کامان جرعه به ياد تشنه

  
  گاه بوسه و باران بخند ای دوست تا در وعده

  هم آميزيمشميم مهر و عطر دوستی را در
  

  ميان بوستان عشق دل را جوی خون سازيم
  ی سرو دوستی ريزيمگون در پا ز خون سرخ

  
  صحبت آن دم که در صبح سعادت ما دو همچه خوش

  صداقت در صميميت، صفا در صلح آميزيم
  

  ها بپيونديم بيا ای خوب خوبان تا به خوبی
  کاران بپرهيزيم و بگريزيمز بدخواهان و بد

  
  ۶٧آذر 

  
  
  
  
  
  
  
  



  برخيز. ١۴
  

  
  

  برخيز تا به شهر شقايق سفر کنيم
   گذر کنيمپرور مشرق زآفاق شوق

  
  کسی های بی ی شب سمان تيرهدر آ

  ور کنيم خورشيد عشق و عاطفه را شعله
  

  ی شفقت در شفق نهيم بنياد خانه
  ايجاد شهر صدق و صفا در سحر کنيم

  
  کنند اينجا نظر به صبح سعادت نمی

  يارا بيا به منظر مشرق نظر کنيم
  

  تا با توام مرا ز خطر هيچ باک نيست
  هم خطر کنيمبايد برای بودن با 

  
  دم ر است روز من، تو بيا ای سپيدهتا

  تر کنيم آهنگ روزهای فروزنده
  

  پژمرد باغ عشق بخند ای بهار تا
  گلزار را ز غنچه و گل باخبر کنيم

  
  لب شويم به از آفتاب وصل بيا لب

  از شامگاه حسرت و حرمان حذر کنيم
  

  های تشنه لب التهاب را احساس
  ور کنيم در آبشار قول و غزل غوطه

  
  ی ما نيست کارگر در قلب شوق خنده

  شايد به گريه در دل سنگش اثر کنيم
  

  ی جدايی و فرقت بسی دراز شد قصه
  بگذار تا حکايت دل مختصر کنيم

  
 ۶٧آذر 

 
 
 
  
  
  
  
  
  

  



  با هميم. ١۵
  

  
  

  ما هر دو در قلمرو آواز با هميم
  هميم های سرکش پرواز با در اوج

  
  ز عشقراز و نياز ما کند افشا رمو

  ای دلنواز در دل هر راز با هميم
  

  ستهای قول و غزل آشيان ما گلزار
  های نغمه و آواز با هميم در باغ

  
  بردهمچون کبوتران سبکبال دور

  های نيلی پرواز باهميم در اوج
  

  ست ی غرور و مباهات دوستی سرچشمه
  بلند و سرافراز با هميمپيوسته سر

  
  م ای گل خندان دوستیمن بی تو هيچ

  ما تا ابد يگانه و دمساز با هميم
  

  ستنوا بی تو شکسته ساز دل، آواز بی
  سرشار از ترانه هماواز باهميم

  
   که دست شب از هم کند جداما را اگر

  دمان باز با هميم در بستر سپيده
  

  کسی های بی در انتهای ظلمت شب
  در بامداد روشن آغاز با هميم

  
 ۶٧دی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



  صبح دلنشين. ١۶
  
  

  نشين چشم و چراغ من تويی ای صبح دل
  باغ و بهار من تويی ای سرو نازنين

  
  ام من بی تو در صحاری شب تشنه مانده

  آفرين آبم بده از آتشت ای شعله
  

  من بی تو در کوير طلب مردم از عطش
  نشين دريا درون چشم تو ساقی دل

  
  ست افروز دوستی ات شراب دل در بوسه

  ان و آتشينجامی بده از آن می سوز
  

  بنگر به ظلمت شبم ای آفتاب عشق
  آفرينبا آن نگاه روشن خورشيد

  
  زنم منعم مکن به پای تو چون بوسه می

  هستم به زير پای تو ای آسمان، زمين
  

  کنی عطر گل هميشه بهاری و می
  گلزار دوستی پر نسرين و ياسمين

  
  ام از تست ای بهار شادابی شکوفه

  و غمينبی تو خزان خشکم و پژمرده 
  

  اينک که گلشن دل من داده بار و بر
  ای بچين ام ميوه از باغ عشق و عاطفه

  
  ای کهکشان مهر نظر کن به ظلمتم

  ی اميد را ببين در قلب من ستاره
  

  ی غزل چشمان دلنواز تو سرچشمه
  گرديده با نگاه تو آهنگ من عجين

  
  مينوی آرزويی و  رضوان آرمان
  ينمن با تو ای بهشت برين آشناتر

  
  اند ای رفاقت غنيمته ای دوست لحظه
  ست بيا در برم نشين اينک که فرصتی

  
  به راه عشق گذر کن ز جان و دل: گفتی
  به جان و دل، بگذشتم از آن و اين: گفتم

  
  ما در مسير عاطفه همراه و همدميم

  نشان و هماهنگ و همنشينهمرنگ و هم
  

  ۶٧دی 
  
 



  ام بهار جاودانه. ١٧
  

  
  

  ام  بهار جاودانهای که در تبسمت
  ام ات طراوت جوانه کوفه خندهدر ش

  
  ام ی ستارهلودر نگاه سرکشت تلأ

  ام در سرود دلکشت ترنم ترانه
  

  آفتاب آتشين عشق در دل منی
  ام کرانه مشرقی و با تو آسمان بی

  
  ای و آرمان کهکشان تابناک ايده

  ام ايده آل روز در تخيل شبانه
  

  مرغ آرزويم از تبسمت کشيده پر
  ام  آشيانهدر نگاه گرم و دلنوازت

  
  سرا شدم به بويت ای بهار بلبل غزل

  ام ست لانه بر نهال دوستی به پا شده
  

  ای مقامت آفتاب و بارگاهت آسمان
  ام در نيايشت نوای گرم و عاشقانه

  
  ای تخيل مرا غرق در غزل نموده

  ام ای به ذهن شاعرانه نغمه هديه داده
  

   منمی غزل مادر تغزلی و زاده
  ام ا تو من ترانهتو سرود دوستی و ب

  
  ارغوان باغ نغمه ارمغان عشق تست

  ام ای کرانه تا کرانه غرق غنچه کرده
  

  فروخت در دلم لهيب عشقآتش تو بر
  ام کشد زبانه سر بر آسمان مهر می

  
  از کسی نشانم ای رفيق آشنا مپرس

  ام فروز خود بجو نشانه در نگاه دل
  

   ميان قلب توای مرا مگر نيست خانه
  ام ديار دوستی به پاست خانهبا تو در 

  
  يم و مرگ ما توقف استگوهر تکامل

  ام همره تو تا کمال زندگی روانه
  

  مترين مردمان عالم با تو من غنی
  ام چون که گنج دوستی تست پشتوانه

  
  
  



  مبا تو من بشارت طلوع روز طالع
  ام ی تعالی زمانه طلعت و طليعه

  
  ن مگر گواه درد عاشقینيست شعر م      

  ام هست ای نگار شعر و شاعری بهانه
  

  ۶٧بهمن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ياد ياران. ١٨
  

  
  
  
  

  دم مبارک باد ات ای صبح طلوع تازه
  شکفته و شادکه صبح دوستی از تست نو

  
  ی شکوفه به باغ ی تو دهد مژده بنفشه

  نهال دوستی از تست خرم و آباد
  

  ها  غرق گلت در دل زمستاننگاه
  ی بهاران داد به بوستان دلم مژده

  
  بيا و داد دل داغدار لاله بده

  که ريخت خون دل او به باغ از بيداد
  

  هوای گريه دلم دارد ای گل از غم هجر
  بخند و بلبل خود را ز غصه کن آزاد

  
  دلا خلل نپذيرد ز هيچ توفانی

  کنيم خانه اگر ما ز دوستی بنياد
  

  تر تی به جهان کس نديد شيرينز دوس
  ز مهر در دل شوريده شورها افتاد

  
  نهی ما را روی ای يار و می کنون که می

  به يار خود چو رسيدی بکن ز ياران ياد
  

  ۶٧بهمن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جوهر شعری. ١٩
  
  

  آفرين و جان وجودیای که اميد
  مظهر بخشايشی و جوهر جودی

  
  روشنی آسمان سرکش فکری

  رنگ چرخ کبودی فيروزهگنبد 
  

  در دل آمال من تجسم اوجی
  در دل احساس من خيال صعودی

  
  با تو مرا هيچ نيست باک سقوطی
  با تو مرا هيچ نيست بيم فرودی

  
  ی قلبم بال کشيدی به آشيانه

  در دلم ای عشق جاودانه غنودی
  

  ی غم زده آمدی و بر نگاه شب
  ی خورشيد تابناک نمودی خنده

  
  ياق بر همه بستمچون که در اشت

  در برم آغوش گرم خويش گشودی
  

  ورم کرد آتش خورشيد عشق شعله
  ام ای دوست زين زبانه به دودی راضی

  
  سنگر روحم چه داهيانه گرفتی
  گوهر قلبم چه ماهرانه ربودی

  
  نقش رفاقت چه شاعرانه کشيدی
  شعر مودت چه عاشقانه سرودی

  
  هر که تو را ديد گفت جوهر شعری

   از تو گفت جان سرودیکه شنيد آن
  

  ی اميد را تو نقش و نگاری جامه
  ی عشق را تو تاری و پودی بافته

  
  ی زخمه ساز دلم دست تست تشنه
  ی عودی کاش نوازی مرا به نغمه

  
  تو برسانی به من زمهر سلامی
  من برسانم به تو زعشق درودی

  
  بی تو مرا نيست هيچ فايده از عمر
  ی؟زندگی ای دلنواز بی تو چه سود

  ۶٧بهمن 
  
  



  بهار تويی. ٢٠
  

  چراغ روشن و رخشان روزگار تويی
  فروغ فرخ فردای انتظار تويی

  
  در اين خزان خموش هميشه پژمرده

  ی بهار تويی ی فرخنده حلول خنده
  

  ی عشقی و باغ سبز اميد گل شکفته
  درخت عاطفه را بار و شاخسار تويی

  
  در اين زمانه که هر چيز سست و لرزان است

  ه سرکش و نستوه و استوار تويیچو کو
  

  افتی تندباد حوادث ز پا نمیز  
  هميشه تا ابد ای يار پايدار تويی

  
  به جز کنار تو آرامش و قرارم نيست
  برای قلب من آرامش و قرار تويی

  
  ندعمر دوام و کم ها بی تمام عاطفه

  يگانه عشق حقيقی ماندگار تويی
  

  جهان و بود و نبودش به چشم من محو است
  که پيش چشم من ای يار آشکار تويی

  
  چه غم ز ماتم عالم مراست، شادی من؟ 
  کنون که با من غم ديده غمگسار تويی

  
  ی خورشيد صبح اقبالی تويی که خنده

  يار تويی شکوه و ميمنت روز بخت
  

  های توام ی باران بوسه منم که تشنه
  بار تويی سرود دلکش باران بوسه

  
  هستماگر به مجمع عشاق معتبر 

  از آن بود که مرا ارج و اعتبار تويی
  

  تو روح سبز بهاران و جان بارانی
  ی انديشه برگ و بار تويی به روی شاخه

  
  ی چشمم ترا ز جان طلبد نگاه تشنه

  سار تويی ی صاف چشمه صفای زمزمه
  

  مرا به جز تو و مهر تو کار و باری نيست
  برای قلب من ای يار، کار و بار تويی

  
  مروا کن مرا که ناکامبيا و کام

  کنون که صاحب بختی و کامکار تويی
  

  ۶٧اسفند 



سرزمين سحر. ٢١  
 

 
 

ی اميد با نوای سعادت بخوان ترانه  
شود صدای سعادت که از سرود تو برمی  

 
 نگاه سرکش تو کهکشان کوکب بخت است
 عطا نموده به خورشيد روشنای سعادت

 
بهاری و غرق لطف و طراوت گل هميشه  

سرای سعادت شوق تو مرغ غزلمنم به   
 

بالی و اوج از تو يافت مرغ محبتبلند  
کشد همای سعادت در آسمان تو پرمی  

 
ی صادق نسيم صبح مصفايی و سپيده  

 صداقت سحر صافی و صفای سعادت
 

ی عشقی ميان شهر رفاقت تو آشيانه  
  در سرای سعادت،ی اقبال درون کوچه

 
 ز فرط عشق تو دل مست نغمه است و ترنم

 بيا و بشنو از آواز او ندای سعادت
 

ی مهر در جهان بپراکن بروی و رايحه  
لب از عطر کن هوای سعادت به بخند و لب  

 
 ببخش بال و پرم با نگاه سرکش عشقت
 که پر به اوج گشايم در اعتلای سعادت

 
 بگير دست مرا تا به اقتدار مودت
 به پا کنيم ز پيوند خود بنای سعادت

 
راه يافتم چو نشان دادبه سرزمين سحر   

گشای سعادت ی تو صبح دل طلوع خنده  
 

 چه غم به چشم جهان گر که ناشناس و غريبم؟
 به يمن مهر تو هستم چون آشنای سعادت

 
۶٨ارديبهشت   

 
 
 
 
 
 
 
 



رسيد مژده. ٢٢  
 
 
 
 

 
 رسيد مژده که فردای انتظار رسيد
 طلوع کرد در آفاق آرزو خورشيد

 
   شدی سحر دوستی فروزان ستاره

ها کهکشان عشق دميد ز  شرق عاطفه  
 

 شب سياه جدايی ز دوست پايان يافت
 سپيده خنده زد و شد زمان صبح سپيد

 
ی مهر شد آسمان مودت  پر از طليعه  

ی تابان آرمان رخشيد در آن ستاره  
 

ی شوق بهار عشق شکوفان شد و جوانه  
 شکوفه داد و گل سرخ دوستی روييد

 
به ميوه نشستی شعر و غزل  شکفت غنچه  

های نو باليد نهال سرکش انديشه  
 

ای به شهر دلم تو آفتابی و تابيده  
فروز اميد دهی از روز دل نويد می  

 
 بخند ای سحر صاف و صبح صادق وصل

ی خورشيد تابناک نويد بده  ز خنده  
 

بينم کنم و نقش مهر می نگاه می  
ديد پاک و چشم روشندر آن نگاه نظر  

 
زده بود ان اشک شبی جوش که چشمهدلم   

ی تو شنيد  ز خندهحديث طلعت فردا  
 

 تو گوهری و به بازار گرم سود و زيان
 دلم به قيمت جان نقد وصلت تو خريد

 
 تو نونهالی و من مرغ شاخسار توام

 به بويت ای گل نورس بهار تازه دميد
 

۶٨مرداد   
 
 
 
 
 
 



ی شکفتن ای مايه. ٢٣  
 
 
 

شای شکفتن برخيز و غنچه بگ ای مايه  
ها گلزار دوستی را سرشار کن ز گل  

 
خند مرحمت کن پاييز خشک غم را گل  

 پژمرده باغ دل را رويش عطا بفرما
 

 در حسرت طلوعت پاييزوار مردم
 ای طلعت جوانه روی بهار بنما

 
 در اين کوير باير بی بار و بر فسردم
 باران مرحمت باش ای نوگل شکوفا

 
ستدند همسرايان از بينوايی ای دومُر  

 آواز زندگی را با من بخوان هماوا
 

های دلکش سرده سرود شادی با نغمه  
 آهنگ آرزو زن با شعرهای شيوا

 
 در قلب من برانگيز با آرمان عشقت

های زيبا های عالی، انديشه آمال  
 

سان که عشق خواهد بازآفرين جهان را آن  
 حرمان رسد به پايان، وصلت شود مهيا

 
  تعالیدر اوج اعتلايی، بر تارک
مقام و والا گردم ز شوق عشقت عالی  

 
ی رفيقان در بزم مهربانی در حلقه  

آرا تابنده باش و رخشان، ای شمع محفل  
 

 عشق آخرين کلام شعر کمال باشد
 من معنی نهانم در آن کلام گويا

 
 آنان که در شب يأس اميدوار ماندند

 فردای آرزو را خواهند ديد آيا؟
 

۶٨مهر   
 
 
 
 
 
 
 



تايش عشقدر س. ٢۴  
 

 
 مقام عشق رفيع است و عرش عشق اعلاست

 جناب عشق بلند است و منزلش والاست
 

عشق مباد در همه عالم دمی کسی بی  
 که عشق روح و روان را غذا و آب و هواست

 
بخت جاودان از عشق دميد جان جوان  

افزاست آفرين و راح بخش و روان که روح  
 

تر نيست ز گنج عشق مرا ثروتی کلان  
همتاست  عشق گوهر يکتا و دّر بیکه  

 
قدر است مايه و گران بها و گران گران  

 فرا ز قيمت و قدر است و فوق ارج و بهاست
 

 کجاست در همه عالم ز عشق نيکوتر؟
تر ای نگار کجاست؟ تر و شيرين ز عشق خوش  

 
دهنده تا اوج است بخش و تعالی عروج  
ده و کمال افزاست طبع و کرامت کريم  

 
ق متين و پيامش آهنگينکلام عش  

 صدای عشق بلند و سرود عشق رساست
 

آفرين و شورانگيز اش همه شوق ترانه  
 ترنمش همه شيرين و شعر او شيواست

 
تر است ها قشنگ طنينش از همه آهنگ  

 لطيف لحن و نوازان نگاه و نرم آواست
 

 نگاه عشق بليغ و نوای عشق فصيح
 پيام عشق سليس و کلام او گوياست

 
  و مرگ و توقف در او ندارد راهسکون

 به سوی اوج سعادت هماره او پوياست
 

ها کند پرواز به سوی رفعت انديشه  
بار اوج را جوياست بال و سبکبلند  

 
 اگر که زخم زند خود نهد بر آن مرهم

 اگر که درد دهد خود دوای درد و شفاست
 

اش سوزان چراغ عشق فروزان و شعله  
  تاباستطلوع عشق درخشان و صبح او

 
ی او سزد که سوزم و سازم به سوز شعله  
 اگر بر آتش قلبم کشد زبانه سزاست

 



 تو شمع عشقی و من پرپرت چو پروانه
پرواست که دل به سوختن ای آفتاب بی  

 
۶٨آبان   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بوستان بوسه. ٢۵  
 

 
هاست ات ای گل نهال در بوستان بوسه  

هاست ی تو اعتدال خندهار در نوبه  
 

 ای در نگاه سرکش تو آرمان عشق
هاست ی تو مرا ايده آل در اوج ديده  

 
هاست در جانم از عطوفت تو شوق و ذوق  
هاست در قلبم از محبت تو شور و حال  

 
ام ز خلق ام ز غير تو، وارسته دل کنده  
هاست ام به مهر تو ای ماه سال دل بسته  

 
ن نشد خلاصبی عشق هر که زيست ز نقصا  
هاست از دوستی کرامت طبع و کمال  

 
  ز لطف محبت است زيبايی وجود

هاست ی وجاهت و جان جمال سرچشمه  
 

ست، صيقلی و صاف و صادق است عشق آينه  
هاست جام جم است و جلوه نمای جلال  

 
 آرامش دل است و تسلای خاطر است

هاست فارغ ز قيد و بند همه قيل و قال  
 

و همايون طليعه استفرخنده طالع است   
هاست در ظلمت فراق، طلوع وصال  

 
 شفاف و روشن است از او آب و آفتاب

هاست سار صاف صداقت زلال در چشمه  
 

بخش شعر و شعور است و شور و شوق الهام  
هاست نيروی آفرينش و خلق خيال  

 
شوند قدرها به قدرتش مقدور می  

هاست دارای احتمال به يمنش محال  
 

ها دی و شوق است قلببا او قرين شا  
هاست بی او دچار محنت و غرق ملال  

 
 هر کس که در مسير مودت کند شتاب

هاست او را در اعتلای سعادت مجال  
 

 تو کهکشان عشقی و من کوکب توام
هاست با تو همای شعر مرا شاهبال  

۶٨دی   
 
 



بشارت بهار. ٢۶  
  
 

 به گل بشارت بوی بهار دهيد
ار دهيدی آغاز برگ و ب به باغ مژده  

 
ی گل که گشت نوبت شادی و وقت خنده  
 بهار با لب خندان و بخت شاد رسيد

 
ی بی بار و برگ پژمرده به روی شاخه  

بخت زندگی روييد های جوان جوانه  
 

 درخت مهر و محبت شکوفه باران شد
 نهال نورس احساس دوستی باليد

 
 نمود غنچه تبسم ز فرط شوق و شعف

  ق چکيدی گل اشک اشتيا زچشم شاخه
 

 نهاد بر لب گلبرگ لب به ناز نسيم
افروز برق بوسه جهيد از آن تماس دل  

 
 ز چشم باغ، ببين، جويبار جاری شد

  سارها جوشيد زقلب باغ، ببين، چشمه
 

 کرم نمود بهار از سر سخاوت طبع
های سپيد به بوستان مودت شکوفه  

 
 برای شاخه گل سرخ ارمغان آورد

  و اميدبه باغ کرد عطا ارغوان عشق
 

 دميد ياسمن و غرق غنچه شد سوسن
 شکفت سنبل و نسرين و نسترن خنديد

 
 به خون سرخ شفق شست لاله مشرق را
 طلوع کرد شقايق ز شرق چون خورشيد

 
 گشود چشم در آفاق آب نيلوفر

دم تابيد چون آفتاب در آبی صبح  
 

کند پاييز در اين زمانه که بيداد می  
ازه دميدبه شوق روی تو ای گل بهار ت  

 
 چو غنچه وا شو و مانند گل شکوفا شو

ی فرخنده ات دوباره رسيد که فصل خنده  
 

بهار ز عطر و بوی خوشت ای گل هميشه  
ترديد نهال عشق شود غرق غنچه بی  

۶٩فروردين  
 
 



خورشيد اميد. ٢٧  
  
  
  

  نگاه تو خورشيد خندان خاور
  پروربلندای آفاق خورشيد

  
  تبسم ای و سپيده سحر خنده

  گستر وه شب شادی صبحنددر ا
  

  بلند آسمان قامت کهکشانت
  سرافرازی سرو و فخر صنوبر

  
  ات تابناکی به کوکب دهد چهره

  کند مرحمت روشنايی به اختر
  

  تو ای اقتدار توانمند هستی
  تو ای سرنوشت و سرشت مقدر

  
  در اوج سپهر سعادت ستاره
  در اعماق دريای اقبال گوهر

  
  نهال محبت ز خوی تو خندان

  گل عشق از عطر و بويت معطر
  

  به بزم رفيقان می صاف و ساقی
  به دست حريفان سرمست ساغر

  
  به فردا ببخش آفتاب درخشان
  عطا کن به شب بامداد منور

  
  تو خورشيد اميد در قلب يأسی
  برافروز در ظلمت يأس آذر

  
  ۶٩ارديبهشت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جان جاودان. ٢٨
  
  
  

  ه باشد جاودانای عشق ما را جان بده، جانی ک
  جانی که ما را جاودان سازد برومند و جوان

  
  خورشيد را تابنده کن، اميد را پاينده کن

  ها نشان آينده را فرخنده کن، لبخند بر لب
  

  خواهان روز نو پرستان تيره شو، با صبح با شب
  با دشمنانت سنگدل، با دوستانت مهربان

  
  خيز را نابود کن پاييز را، پاييز محنت

  های شادی بشکفان وبهار زندگی گلدر ن
  

  مان رحم خزان خشکاند بار و برگ سرمای بی
  هايت بوستان پر سازمان از ارغوان ای بوسه

  
  گير تبار اوجيروی پروازی تو ای والان

  ما را به بالاها ببر از بند پستی وارهان
  

  ی فردای تو تابندگان کهکشان در ديده
  بلند آسمان تو بالای دريای در سينه

  
  ست دل از همزبان ارزد جهان، خالی  تو نمیبی

  ی دل ميهمان بازآ و باش ای آشنا در خانه
  

  ای ای، بر هر زبانی قصه بر هر لب از تو نغمه
  ای، در هر کناری داستان ای افسانه هر گوشه

  
  خو بيا در قلب ما مسکن گزين ای عشق کولی

  باشد تو را بهتر از اين جا آشيان جايی نمی
  

  کنی اب روشنی، شب را فروزان میتو آفت
  روان ی آتش  است بی تو روز ما ای شعلهتار
  

  نفسنوای هم آواز همراهی بخوان ای هم
  زباننوازت هم ما را نباشد جز نگاه دل

  
  ای  در شهر تابش بوده،ای راه سحر پيموده
  روان فردا بياور ارمغان زآنجا برای شب

  
  ای مسلک و آيين ما، ای خواهش ديرين ما

  آل و آرمان های ما سرشار کن از ايده جان
  

  ۶٩ارديبهشت 
  
  



  حسرت پرواز. ٢٩
  
  
  

  در گلويم عقده شد آوازها
  های سازها هايم های گريه

  
  تير صياد زمان بالم شکست
  سوختم در حسرت پروازها

  
  عمر من در رنج و محنت شد تمام

  نصيب از لذت آغازها بی
  

  ها مهلتم شد وقف هيچ و پوچ
  صرف حرص و آزهافرصتم شد 

  
  ر من واقف نشدسّهيچ کس بر 

  گم شدم در دوردست رازها
  

  در لهيب عشق خاکستر شدم
  سرنوشتم آه سوز و سازها

  
  ای نگار نازنين از من نياز
  از تو طناز نوازان نازها

  
  صبح ما رخشنده خواهد شد اگر
  روی خورشيدت کند اعجازها

  
  ۶٩ارديبهشت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   اين پنجره راباز کن. ٣٠
  

  
  
  

  ی خورشيد ببين باز کن اين پنجره را خنده
  ای از خرمن خورشيد درخشنده بچين خوشه

  
  فصل تعب شد سپری، صبح ز شب گشت بری

  ی ايام نوين خواند خروس سحری مژده
  

  ای سحر روشن من، غرق گلت گلشن من
  ی تو مأمن من، در غزلم خانه گزين بوسه

  
  ها بنشان  به لبی تابنده تويی، بوسه شعله
  ی فرخنده تويی، بر لب فردا بنشين خنده

  
  زيور خورشيد تويی، گوهر اميد تويی

  بر دل انگشتر خود خوش بنشين مثل نگين
  

  تازه نمودی دل و جان، گشت جهان از تو جوان
  شد ز تو بالنده زمان، شد ز تو زاينده زمين

  
  شاد بخند ای گل من، هست زمستان گذرا

  ات از چيست حزين؟ هت غمين؟ گريات از چيس چهره
  

  های خطر ی فردای ظفر در دل شب نطفه
  بسته شود، مژده ببر، رشد کند همچو جنين

  
 ۶٩مرداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  تو ای گل. ٣١
  

  
  

  افشان بهار جان تو ای گل شکفته باد و گل
  پر از شکوفه و گل باد بوستان تو ای گل

  
  ميمونطالع و  ون، خجستهمبارک است و هماي
  بخت و جاودان تو ای گل ن  طلوع صبح جوا

  
  بهار وام گرفت از تو نام خرم خود را

  ای نشان تو ای گل نمود در رخ هر غنچه
  

  بهار شکفتی تو آن گلی که در اين باغ بی
  منم که چشم ترم گشت باغبان تو ای گل

  
  ی عشقم شدی لبالب و سيراب از اشک چشمه

  تو ای گلبه بر نشست و ثمر داد بوستان 
  

  حديث دوستی تست بانگ بلبل طبعم
  دهد به قول و غزل شرح داستان تو ای گل

  
  ی شعرم بروی غرق طراوت به روی شاخه
  ی من هست آشيان تو ای گل که باغ نغمه

  
  شقايقی و شفق رنگ آشنای تو دارد

  پر است از شفقت قلب مهربان تو ای گل
  

  نرست هيچ گلی با صفاتر از گل رويت
  ای به سان تو ای گل چ کسی غنچهنديد هي

  
  بوتر از تو نيست به باغی خوتر و خوش شکفته

  ی جوان تو ای گل يگانه است و يکی غنچه
  

  ام آمد همای بخت و از آن دم به ميهمانی
  ام گشت ميزبان تو ای گل نهال زندگی

  
  زمان خار سرآمد، به مژده خواند بنفشه

  بخند شاد و شکوفا که شد زمان تو ای گل
  

  ۶٩مرداد 
  
  
  
  
  
  
  
  



  ترين نگاهزيبا. ٣٢
  

  
  

  ام های تازه فراوان شنيده من حرف
  ام های دلکش بسيار ديده تصوير

  
  ام از هر کران گذشته و هر گوشه گشته

  ام کران خاطره مسکن گزيده در بی
  

  ام چون خنده بر لبان سعادت نشسته
  ام چون اشک غم ز چشم عطوفت چکيده

  
  شم شوقگاهی عبور برق اميدم ز چ

  ام گاه از نگاه روشن شادی جهيده
  

  ام چو چشمه از اعماق دوستی جوشيده
  ام چون خون سرخ در رگ هستی دويده

  
  ام ی ظلمت ستاره در تنگنای تيره
  ام خواه عدالت سپيده در چشم صبح

  
  ام در جان پيروان سرايش سرشته

  ام پيدهدر قلب رهروان رهايش ت
  

  ما ی عمر برده بس سود در معامله
  ام آزادگی به قيمت محنت خريده

  
  سرسبزتر ز باغ رفاقت نرسته است

  ام من آن گلم که از دل او بردميده
  

  ام رس و نوشکفته ام که تازه آن غنچه
  ام دم و نورسيده ام که تازه آن سبزه

  
  ها فرا ام از اوج سوار رفته کوکب
  ام وار بر همه عالم پريده سيمرغ

  
  ام تهر همه آفاق گشاما اگر چه د

  ام با بال فکر بر همه جا پر کشيده
  

  تر نشنيدم از صدای صداقت لطيف
  ام زيباتر از نگاه حقيقت نديده

  
  تر ام ز گل عشق سرخ هرگز نچيده

  ام ی دل گرچه چيده بسيار گل ز شاخه
  

  ۶٩مهر 
  
  
  



  پيک آرزوپيما. ٣٣
  

  
  

  دهد ما را از طلوع فرداها مژده می
  ماافزا پيک آرزوپي دلنواز و روح

  
  دل ملول شد از غم، از سياهی ماتم

  ها کنم نم نم، در شب جدايی گريه می
  
  فرسا وز من اگر چون شب تيره است و جانر

  دارد آرزوهايم رنگ روشن فردا
  

  آهنگ گوی مرگ بسته گر دهانم را خيره
  ام بود گويا ام بود خوانا، گريه خنده

  
  آتشی به دل دارم سرخ و سرکش و سوزان

  افشان در سياهی يلدارام شرا لهشع
  

  سان پرفروغ و تابان است ام اگر اين ديده
  ياصبح نورباران را ديده است در رؤ

  
  عشق ماست پاينده، جاودان فزاينده

  مان مانا مرگ، آرمان مان بی های ايده
  

  ای دارم، از سکوت بيزارم حرف تازه
  کارم در مزارع آوا بذر نغمه می

  
  جويم گويم، راه رشد می از بهار می

  کنم نجوا از شکوفه و شبنم با تو می
  

  آيد شاخه را بشارت ده، بوی غنچه می
  شد جوانه بالنده، ای شکوفه رخ بنما

  
  گساران شد خواران شد، وقت میدور شاد

  افزا ساقيا بده جامی زان شراب جان
  

  مان ز شب ريزد، بيم و باک بگريزد ترس
  پروا کز خطر نپرهيزد جان مست و بی

  
  گنجی اميدی در قفس نمیتو همای 

  خيز و بند غم بشکن، بال آرزو بگشا
  

  روشنی نمايان کن، تيرگی گريزان کن
  روز نو فروزان کن، صبح تازه کن تابا

  
  ۶٩بهمن 

  
  
 



  داستان بهار. ٣۴
  

  
  

  بهار از تو چنين رنگ ارغوان دارد
  برای گلشن دل غنچه ارمغان دارد

  
  گونت های گل گزيده خانه در آن گونه

  ی سرسبزت آشيان دارد  خندهميان
  

  ز خلق و خوی تو سرشار از گلستان است
  ز عطر و بوی تو باران بوستان دارد

  
  بهار به يمن روی تو رويد گل هميشه
  جوانه جان و جوانی جاودان دارد

  
  بهار حسن تو بخشيده باغ را بر و بار

  فشان دارد شگفت نيست اگر طبع گل
  

  بلندی نظرت داده اوج را رفعت
  ی خود هفت آسمان دارد رون سينهد
  

  شب از فروغ نگاهت ستاره باران است
  هزار کوکب رخشان و کهکشان دارد

  
  تابد ی تو آفتاب می ز شرق ديده

  جان دارد طلوع نو نفس صبح تازه
  

  ات گلشن افشان ز خنده شکفته گشت و گل
  کران دارد عجب مدار اگر غنچه بی

  
  تی تو نامور اس ز نام فرخ و فرخنده
  نشين نشان دارد گل از بهار تو ای دل

  
  اگر که اين همه طناز و اين چنين ناز است

  چه در رخ زيبای تست آن داردهر آن
  

  پايان ست بی ای حديث رويش گل قصه
  نگاه بارورت بس که داستان دارد

  
  ٧٠فروردين 

  
  
  
  
  
  
  
  



  مبارک است بهارا. ٣۵
  

  
  

  بارانت مبارک است بهارا شکوفه
  افشانت ی گل  خندهنگاه بارور و

  
  سازد خزان خشک مرا غرق غنچه می

  بهار نگاه خندانت گل هميشه
  

  دهدم جاودانه سبز و جوان جوانه می
  فزای بستانت وجوانی نهال جان

  
  بخشد های تازه می چه خوش طراوت گل

  به باغ خشک دلم گلشن شکوفانت
  

  ام ز جور خزان اگر چه پرپر و پژمرده
   و خواهانتهميشه هست دلم دوستدار

  
  اسير چنگ زمستان و کنج زندانم
   ز بند غم برهاند مرا بهارانت

  
  ات روشن شب غم است ز خورشيد خنده
  منور است دل از آفتاب تابانت

  
  الحان است مپرس بلبل طبعم چرا خوش

  از آن که ساخته کاشانه در گلستانت
  

  ست ميان بلبل و گل عهد وصل پيوسته
   پيمانتمبر ز ياد در اين فصل سبز

  
  گلت مباد ز بيداد باد غم پرپر
  ی جانت مصون ز رنج خزان باد غنچه

  
  ٧٠فروردين 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ی عشق زمانه. ٣۶
  

  
  

  ی عشق بهار آمد و سر سبز گشت دانه
  ی عشق شکفت در دل گلزار ما جوانه

  
  ست ز مهر طلوع روشن خورشيد آيتی
  ی عشق در آفتاب نمايان بود نشانه

  
  های رنگارنگ پر از نغمهدر اين جهان 

  ی عشق تر از ترانهکسی نساخته زيبا
  

  ای بهتر کسی نديده از اين کلبه خانه
  ی عشق هميشه روشن و گرم است آشيانه

  
  تر شعر ز عاشقان به جهان کس نساخت خوش

  ی عشق آهنگ و شاعرانه بخوان سرود خوش
  

  سپنجی است جهان و دوام نيست در آن
  ی عشق انهست ولی دور جاود هميشگی

  
  زمان کينه ندارد بقا و دائم نيست
  ی عشق دوام خويش بجوييم در زمانه

  
  گردد شود و سرفراز می شريف می

  ی عشق به خاک هر که در افتد در آستانه
  

  بيا در آبی پيوند بال بگشاييم
  ی عشق کرانه شويم عازم آفاق بی

  
  سرا به سوی شهر مودت رويم نغمه

  ی عشق هصدا روانو همسفر شويم هم
  

  ست ناميرا ی من آتشی درون سينه
  ی عشق گرفته شعله ز خورشيد جاودانه

  
  هاست حديث عشق تو شيواترين حکايت

  ی عشق ای رسانه رساتر است ز هر گفته
  

 ٧٠تير 
 
 
 
 
 
 
  
  



  آفتاب دوست. ٣٧
  

  
  
  

  خورشيد عشق نو شده از رنگ و آب دوست
  گرمای تازه داده به دل آفتاب دوست

  
   ناب رفاقت به من مدهغير از نبيد

  دهدم جز شراب دوست مستی دگر نمی
  

  ست باغ در اين خزان خشک که از گل تهی
  دل غرق عطر غنچه شود از گلاب دوست

  
  يای روز نوشود نگاه ز رؤ پر می

  بيند اگر که در شب غم ديده خواب دوست
  

  دهد کند و مژده می اميدوار می
  ما را در اين سکوت، سرود رباب دوست

  
  ی مرا دهد او گريه سخ به خنده میپا

  تر کجا کسی شنود از جواب دوست؟ خوش
  

  شويم سرشار نور دانش و انديشه می
  خوانيم اگر که چند ورق از کتاب دوست

  
  حساب بود کار دوستی ای دوست بی

  زيرا که در شماره نگنجد حساب دوست
  

 ٧٠شهريور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  ياهارستاخيز رؤ. ٣٨
  

  
  

  ش بنشينم؟ شوم جاری در آواهاچرا خامو
  چرا تنهايی و پوچی؟ بيابم با تو معناها

  
  به شهر روشن باران سفر بر ابر خواهم کرد

  گيرم موج درياها برد اوجسرود دور
  
  سازد م آهسته بر من راز خود را فاش مینسي

  ست نجواها ميان او و من در راه پويايی
  

  خواهم آيين را نمی من اين دنيای پست زشت
  بخشد به من لبخند زيبای تو دنياها چو می

  
  ندارم آرزويی جز گذر کردن ز تاريکی

  پايان فرداها سفر کردن به سوی صبح بی
  

  باز افق نيلی و مشرق تابناک و آسمان دل
  کران پرواز درناها ست در آن بی تماشايی

  
  شود سرشار از نور و نوا آن جا نگاهم می

  يداهاها و پ شوم آگاه بر اسرار پنهان
  

  پاسخ های بی يابند پرسش جواب خويش می
  در آن دنيای رمزآميز حل گردد معماها

  
   تو ای والا بده بالم،گنجم در اين پايين نمی

   ببر با خود به بالاها،رهايم کن از اين پستی
  

  مرگ ی بيداری بی ی گسترده به آن دروازه
  ياهاکران شفاف رستاخيز رؤ به آن تا بی

  
  ٧٠مهر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ی آينده مژده. ٣٩
  

  
  

  ی آينده است شاعری هستم که شعرم مژده
  افزاينده است زا و شوربخش و شادی شوق

  
  پرورم آرزوی روز نو در شعر خود می

  ايده آلم بهجت و بهروزی پاينده است
  

  آفرينآسمان شعر من آفاق فردا
  آفتاب آرمانم طالع و تابنده است

  
  يدنشانم نونهال مهر در باغ ام می

  ام بارآور و بالنده است گلشن انديشه
  

  دم ام آبستن نور است و پيک صبح نغمه
  مادر افکار بکرم روشنی زاينده است

  
  جوی مشرقمو با چراغ شعر خود در جست

  ی ايام نو يابنده است عاقبت جوينده
  

  دهم نااميدان و نژندان را بشارت می
  های غم ميرا و مانا خنده است ی شب گريه

  
  صدا گردد نبيند روز خوشبا شب همکه آن 

  گمان بازنده است آن که با فردا ستيزد بی
  

  ٧٠آبان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بيداری. ۴٠
  

  
  

  کران بيداری کنم از بی طلوع می
  دهدم کهکشان بيداری فروغ می

  
  انديشم ی سحر روشنايی ستاره

  ميان قلب تو ای آسمان بيداری
  

  ست ی من جايگاه آگاهی سرای سينه
  ی من آشيان بيداری ديار ديده

  
  ی گرداب و موج مهلک خواب چه غم ز ورطه

  دهدم بادبان بيداری نجات می
  

  نخفته چشم ترم در تمام مدت شب
  ی او ترجمان بيداری نوای چشمه

  
  هاست اش جويبار آينه زلال زمزمه

  ببين درون نگاهش نشان بيداری
  

  ميان او و نسيم است زير لب نجوا
  ن داستان بيداریشا سرود دلکش

  
  به بر نشيند اگر نونهال آگاهی

  پر از شکوفه شود بوستان بيداری
  

  اگر که خواب فرو بسته چشم کوردلان
  گشوده است ولی ديدگان بيداری

  
  هميشه در نظرم تابناک خواهد ماند

  ی يادمان بيداری فروغ خاطره
  

  هوشی  به هوش باش که طی شد زمان بی
  بيداری ز جای خيز که آمد زمان 

  
  ٧٠آبان 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 



ای گل بيا. ۴١  
 

 
 

 رفتی و رفت روشنی از ديدگان دل
 بازآ که باز صبح شود ميهمان دل

 
روز از من گريخت بخت و شدم سخت تيره  
 سرشار شد ز ماتم و غم داستان دل

 
 خورشيد عشق بودی و اينک ز من نهان

زده شد آسمان دل بی تو سياه و شب  
 

رفتی ز گلشنمبودی بهار قلبم و   
زده شد بوستان دل پژمرده و خزان  

 
ست اين خانه بی تو خامش و خالی ز روشنی  

پش است آشيان دلت چون گور سرد و بی  
 

های تو دل رفت از کفم همراه گام  
 بی تو نمانده در من شيدا نشان دل

 
 ای گل بيا دوباره که شد وقت نوبهار
 تا با تو از شکوفه شود پر خزان دل

 
ی آفتاب که هنگام صبح شدبازآ ا  

 بر من بتاب و پرتو بيفکن ميان دل
 

٧٠آذر   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اين است تقديرم. ۴٢  
 

 
 

 مرا پر کن ز فرداها که از امروز دلگيرم
  محريص صبح تابانم، ز تاريکی شب سير

 
بخت و برومندم ياهای روز نو جوانز رؤ  

کند بيداد شب فرسوده و پيرم چه غم گر می  
 

ها هی بسته صدها سد اگر بر روشنايیسيا  
کوش و پيگيرمبه راه خويش پيوسته روان پر  

 
بست تاريکم به اميد سحر زنده در اين بن  

ی فردا دهم، اين است تقديرم به نجوا مژده  
 

کند بيدار ز خواب مرگ غافل خفتگان را می  
 نواهای سحرگاهی و آواهای شبگيرم

 
ادهد پرواز مرغان سعادت ر بشارت می  

پرداز و آواز مزاميرمرزوزبور آ  
 

شود خالی جهان سرشار از شادی و از غم می  
ياب تفسيرم چنين کردند افکار حقيقت  

 
بخشی به آينده تويی خورشيد و عمر تازه می  

ميرم نور تو می بتاب ای آفتاب من که بی  
 

دم در من بدم ای عمر جاويدان به اميد دم  
گيرم  تو میآفرين جانا و من جان از تويی جان  

 
٧٠آذر   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سرود ابدی. ۴٣  
 

 
 

ها شوم در اوج گشايم بال و جاری می می  
کشم آفاق را زير بال آرزوها می  

 
ی آواز تو کنم پرواز تا دروازه می  

انتها گيرم به سوی مشرق بی اوج می  
 

آيم به آفاق تو ای والامقام پيش می  
گذارم زير پا خو را می اين جهان پست  

 
ات صبح سپيد ات خورشيد روشن، بوسه خنده  

ی صدق و صفا قلب صاف و صادقت سرچشمه  
 

کران کران در بی آسمان ديدگانت بی  
 در نگاه تابناکت آفتاب دلگشا

 
کند شب را فروغ کوکبت نورباران می  

 کهکشانت باشدم در ظلمت شب رهنما
 

نماياند به من  راه صبح دوستی را می  
سازد رها ر میهای کژرفتا از سياهی  

 
 ناشناسم گر به چشم عالم و آدم چه غم؟
 هست چون با من نگاه مهربانت آشنا

 
ماند سرود سرکشم تا ابد پاينده می  

 چون صدای يادمانت هست با من آشنا
 

 بلبلت را آشيان ده در دل گلبانگ خود
 ای نوای گرم تو شيوا و آوايت رسا

 
٧٠اسفند   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



   منهمراه باش با. ۴۴
 

 
 

 ای از بهار عشقت پاييز عمر گلشن
های شعر روشن از آفتاب مهرت شب  

 
 من با تو غرق نورم، سرمست شوق و شورم

ی سرورم، سرشار از سرودن سرچشمه  
 

بار ماندمو برگ در اين کوير باير بی  
ی شکفتن ام کن ای مايه لبريز غنچه  

 
 در اين سکوت دمسرد خاموش مانده مرغت

وا، ديگر سکوت بشکنبا او بخوان هما  
 

شکسته پناه است اين مرغ پر تنها و بی  
 بر شاخسار عشقت او را ببخش مأمن

 
 چشمان آسمانت سرشار کهکشان است

کرانت آفاق پاک بودن لبخند بی  
 

ی طلوعی، بنياد روشنايی شالوده  
هايت قلبم گزيده مسکن در صبح بوسه  

 
گردد از نگاهت ام گلستان می انديشه  

طر سوسن، آن گوشه بوی لادناين گوشه ع  
 

ها جانا خوش است با تو پرواز در افق  
های شادی بر رهروان گشودن دروازه  

 
، تو رهنمای اميدمن رهنورد مهرم  

راه هستی همراه باش با من در کوره  
 

٧١تير   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  نوبهار شکوفان. ۴۵
 

 
باران دوباره باغ پر از غنچه گشت و گل  

هار عطرافشان بدوباره آمده از ره  
 

ی ياری سرود مرغ وصال دوباره نغمه  
خوان دم شب دوباره خواند سرود سپيده  

 
ی سعادت داد سروش عشق به ما مژده  

مان خرم است و آبادان که باغ وصلت  
 

رسد به گوش اينک نوای روشن او می  
پايان های بی دهد از بوسه نويد می  

 
دهد از روزهای سرمستی نويد می  
از مهر و دوستی خنداندهد  نويد می  

 
 سرود دلکش او را به گوش جان بشنو
 که رمز و راز حقيقت نهفته است در آن

 
ست در اين سرای سپنجی وفاق رنج و خوشی  

چه نهانست گر ميان اشک و تبسم پلی  
 

 حيات يکسره بازار درد و درمان است
 سرای بيم و اميد است و جای سود و زيان

 
خوب و بد استوجود بافته از تار و پود   

ست طبع جهان ای ز ناب و ناسره آميزه  
 

چيز ضد آن را نيزبجوی در دل هر  
 که گشته بر بن اضداد زندگی بنيان

 
بنياد استو اساس بنای عمر دلا بی  

ی لرزان پايه ثبات نيست در اين سست  
 

هوش باش که تا کام دل از آن گيريم به  
 بکوش تا که نبنديم دل بر اين فتان

 
  کام من و تست اين زمان ای دوستجهان به

 خوشا که وفق مراد است گردش دوران
 

 پر از جوانه و گل تا ابد نهال تو باد
خت باد جاويدانب جوانی تو جوان  

 
٧١تير   

 
 
 
 



امداد کن. ۴۶  
 

 
 

خوران شاد کن نگارا دل غم  
حاصل آزاد کن از اندوه بی  

 
 سکوت شب تيره بر هم بزن
 خموشی روا نيست، فرياد کن

 
 به نيروی لبخند ای شادکام

شاد کن افسردگان را تو دل دل  
 

شور و شيرين خويشپر از عشق پر  
 دل آرزومند فرهاد کن

 
ست خشک مودت اگر چون کويری  

اش ساز و آباد کن پر از غنچه  
 

 منم سرو سرسبز باغ اميد
 گلستان من غرق شمشاد کن

 
 نيامد  ز بيداد سودی به دست

د کناگر بهره خواهی دلا دا  
 

راه گشت راهه دل رفت و گم به بی  
 مرا رهنما باش و ارشاد کن

 
 اگر توسن زندگی سرکش است
 مهارش بزن سخت و منقاد کن

 
 فروزان شود مهر از ياوری 

ست امداد کن دلا وقت ياری  
 

ست لرزان و سست بنای سياهی  
 تو بر روشنی خانه بنياد کن

 
 نشانی اگر در شب از ما نماند

دان ز ما ياد کنچو شد بامدا  
 

٧١تير   
 
 
 
 
 
 
 
 



چراغ مهر تو. ۴٧  
 

 
 

 چراغ مهر تو خورشيد نورباران است
افشان است سبز و غنچهبهار عشق تو سر  

 
افروز و تابناک اميد تويی فروغ دل  

 که کهکشان نگاهت هميشه تابان است
 

 چراغ راه نجاتی در اين سياهی شب
 طلوع کن که شب از طلعتت چراغان است

 
های من باشد ه دست تو در دستاگر ک  
باد حوادث عبور آسان استز گرد  

 
تازيم به سوی صبح هماواز پيش می  

گام و پويان است سرود روشن ما پيش  
 

گشای من است های تو ای دوست ره ترانه  
نوردان است بخوان که بانگ تو آهنگ ره  

 
های مگوست نگاه گرم تو گويای قصه  

ستميان او و دلم ماجرا فراوان ا  
 

خوانيم ايم و به نجوا ترانه می روانه  
اش رمز و راز پنهان است درون زمزمه  

 
پروا شتاب کن که ز شب بگذريم بی  

 که خود سکوت شب از گام ما هراسان است
 

 بخند و مژده بده راهيان فردا را
 که در نهايت شب روز نو نمايان است

 
 بيا و صبح سعادت به بوسه کن آغاز

ر رو به پايان استکا که عمرشام سيه  
 
ارجمايه است و بس پر تاع عمر گرانم  

 چنان مکن که تو گويی حقير و ارزان است
 

٧١تير   
 
 
 
 
 
 
 
 



در کنار تو ای دوست. ۴٨  
 

 
 
 

 ای دوست در کنار تو جای ملال نيست
دل بدسگال نيست جای غم سياه  

 
 لبخند پر اميد تو بر يأس راه بست
 اندوه را کنار تو هيچ احتمال نيست

 
ات دهد به سياهی سپيده رخصت نمی  

 شب را کنار صبح نگاهت مجال نيست
 

 سرو جوان حسن تو سرسبز و خرم است
تر از اين نهال نيست در باغ دل شکفته  

 
ممکن است گرچه بهاران جاوداننا  

 با تو ولی هميشه شکفتن محال نيست
 

تیپاينده است در دل ما صبح دوس  
پرور ما را زوال نيستخورشيد مهر  

 
مان که باقی و ماناست تا ابد جز عشق  

 چيزی در اين سرای گذر لايزال نيست
 

 تار و مکدر است تبسم بدون دوست
ی شوقم زلال نيست عشق اشک چشمهبی   

 
تر از زهر هجر جان هرگز نخورده تلخ  

تر از وصال تو نيکوخصال نيست شيرين  
 

رسم بست می به بنتو دارم يقين که بی   
 با تو وليک مقصد من جز کمال نيست

 
پرست من چيزی برای ذهن تعالی  

  نيستوالاتر از خيال تو ای ايده آل
 

٧١تير   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بنای عشق. ۴٩  
 
 
 

ست سرفراز و بلند بنای عشق بنايی  
 که اختران جهان هم به پای او نرسند

 
 ز گردباد حوادث نباشدش بيمی

سيل قهر و کينه گزندرسد از  به او نمی  
 

 خوش است در پی رگبار اشک خورشيدش
 ز ابر غم به در آيد لبالب از لبخند

 
بين رااميدوار کند نااميد بد  

 نشاط يابد از او قلب دردمند و نژند
 
فرساست های جان ر اين جهان که پر از فصلد  

فزاتر از پيوند ی دل جان نديده ديده  
 

  عشقدلا بيا که ز جان بگذريم در ره
 که رهروان رهش از سکوت مرگ رهند

 
گاهانی تو ای نگار که خورشيد صبح  
گيرند ستارگان سحر پرتو از تو می  

 
 بنای عشقی و بنياد دوستی بر تست

يابند ها نشأت از تو می تمام عاطفه  
 

 ز راستی و درستی چنان تو سرشاری
 که فارغی ز فريب و رهايی از ترفند

 
رانمنگاه روشن تو کرده نوربا  

ام کرد و از سنا آکند تهی ز تيرگی  
 

بينم روان و خوش من از فروغ تو روشن  
 زمانه پرتو مهر تو در دلم افکند

 
ی طلوع توام برآ ز شرق که دلبسته  

 ای آفتاب فروزان عشق، ای دلبند
 

٧١مرداد   
 
 
 
 
 
 
 



چشم انتظار خورشيديم. ۵٠   
 

 
 

قرار خورشيديم ست تيره و ما بی شبی  
انتظار خورشيديم ه و چشمروانه همر  

 
پوييم گام و سبک راه خويش میبلند  

 به شوق شهر سحر رهسپار خورشيديم
 

 اگر که ظلمت شب دشمن است با من و تو
 چه جای غصه که ما دوستدار خورشيديم

 
 بگو به شب که بميرد ز درد رشک و حسد
 که پشت کرده به او، در کنار خورشيديم

 
هروزیايم ز جان در مسير ب گذشته  

نثار خورشيديم سپرده سر به سحر، جان  
 

جوشد ی ما خون صبح می اگر ز سينه  
سار خورشيديم عجب مدار که ما چشمه  

 
 فروغ مهر در آفاق دوستی هستيم
 رفيق روشنی و دستيار خورشيديم

 
ی ما غروب راه ندارد به آشيانه  

دمان در ديار خورشيديم طلوع صبح  
 

شناز آفتاب اميد است روی ما رو  
 ستارگان سحر در مدار خورشيديم

 
 سرود شرقی ما را مبر ز ياد ای صبح
 که در سياهی شب يادگار خورشيديم

 
٧١مرداد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



شکستن سکوت. ۵١  
 
 
 

؟ آوازی بخوان اين گونه خاموشی چراای دل  
 با سرود زندگی بشکن سکوت مرگ را

 
اش نوا ماند اگر ننوازی ساز هستی بی  
بخشد نوا برگ می  آن بیلحن آهنگت به  

 
کرداری دلا تنها بنای باقی است نيک  

ماند به جا بنياد می که در اين دنيای بی  
 

خبر از روزگار آه از اين خفتگان بی  
مانند جا که چنين از کاروان عمر می  

 
دلکنند افسوس اين سوداگران کور می  

 نقد عمر خويشتن را از سر غفلت فنا
 

سرمايه استترين  مهلت ايام پرقيمت  
 رايگانش باختن آخر کجا باشد روا؟

 
داشتم در کوره راه زندگی گام برمی  

:سپردم ره که پيشم خواند بانگی آشنا می  
 

جو کن گنج مانا را، به ميرا دل نبندو جست"  
"باشد خطا ها نرو جانا که می فانیسوی   

 
کاهد ز جان اين شب تاريک دلگير است و می  

نما اه آن وارونر کند گم روان را می ره  
 

پرورتردادر پناهم گير با خورشيد ف  
بخش صبح دلگشا ای نگاهت روشنايی  

 
های سرنوشت بست ام سرگشته در بن مانده  
گشايم باش با آوازهای رهنما ره  

 
٧٢فروردين   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



پش قلب منت. ۵٢  
 

 
 

سارها پش چشمهقلبم پر است از ت  
 سرشارم از سرود خوش جويبارها

 
ام راه رهايیی  ان روانهخو آوازه  

ترين رهگذارها همراه تندپوی  
 

روم بار می همچون نسيم نرم و سبک  
 وارسته از کدورت گرد و غبارها

 
نهم به جا جای خاطر شب می در جای  

های خود يادگار از کهکشان نغمه  
 

 بين سکوت و پويه جهان در کشاکش است
 بين فرود و اوج بود کارزارها

 
  ز بود و نبودهامتنها منم که رسته

دارهای گيرو دل ز دلهره آسوده  
 

روم اينک به سوی اوج آزادبال می  
بند همه کار و بارها فارغ ز پای  

 
ست دوربرد ی عشقی در قلب من پرنده  

خواندم به گشت و گذار ديارها می  
 

کنم عبور با او ز تنگنای خزان می  
کنيم به سوی بهارها پرواز می  

 
٧٢ارديبهشت   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ام شعر عاشقانه. ۵٣  
 

 
 

ام من به سوی زادگاه روشنی روانه  
ام کرانه های بی رهسپار دوردست  

 
هاست گير گام در سرود من طنين اوج  

ام پرتوان ز بانگ رهروان بود ترانه  
 

 در نگاه روشنت حکايت رفاقتم
ام داستان دوستی و شعر عاشقانه  

 
ثمر بهار نوبرم در خزان خشک و بی  

ام ام، نهال پرجوانه کفتهگلشن ش  
 

ام از اوست نام من حقيقت است و ماندگاری  
ام رهرو صداقتم، سحر بود نشانه  

 
نهايتم ام، مسير بی از کران گذشته  

ام از زمان گذشته، ديرپايی زمانه  
 

گرد عشقم و رهايم از سکون سرد دوره  
ام های گرم آشيانه در ميان قلب  

 
  ز منرمد با تو ای هميشه سبز مرگ می
ام قلب تا ابد جوان و مهر جاودانه  

 
ش به قلب عاشقانی تپ ای عطا کننده  

ام ای بده به شور شاعرانه شوق تازه  
 

٧٢ارديبهشت   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



داستان ما. ۵۴  
 

 
 

 پر شد ز غنچه بار دگر بوستان ما
بار گشت باز نهال جوان ماپر  

 
ست ای گل بهار عشق من و تو هميشگی  

می جاودان ماسرسبز باد خر  
 

 پاييز را به گلشن ما هيچ راه نيست
 هرگز کسی نديد و نبيند خزان ما

 
 خورشيد تابناکی و سرشار از آفتاب

 روشن ز پرتو تو بود آسمان ما
 

های عشق با تو پر از عطر کوکب است شب  
 لبريز از ستاره بود کهکشان ما

 
ست در مشرق تبسم ما صبح دوستی  

ن ماآفاق الفت است دل مهربا  
 

نهايت است دنيای مهر از همه سو بی  
کران ما ی بی محدود نيست عاطفه  

 
دستداريم خانه در دل هر اوج دور  
 در قلب هر پرنده بود آشيان ما

 
جاست بانگ عشق همان جاست جای ما هر  

نوای وفا همزبان ما مرغان خوش  
 

 همراه با سپيده به هر سو سفر کنيم
 لبخند صبحگاه بود ميزبان ما

 
جو کنيدو ها جست ما را ميان زمزمه  

 گيريد از سرود رهايی نشان ما
 

ست هر فصل اين کتاب حديثی ز دوستی  
انتهاست تا به ابد داستان ما بی  

 
٧٢خرداد   

 
 
 
 
 
 
 
 



بهار تولد گل هميشه. ۵۵  
 

  گلی شکفته در اين باغ غرق زيبايی
  پر از طراوت و لبريز از شکوفايی

  
  سرشار گلی معطر و از عطر زندگی 

  ای همه شادابی و دلارايی شکوفه
  

  بهاری که فارغی ز خزان تو آن هميشه
  رسی، جاودانه مانايی هماره تازه

  
  ی مهر  پر از جوانهنهال سبز اميدی 
  ، جوانی افزايیدرخت بخت بلندی

  
  در اين کوير که پژمرده است هر باغی

  ی من تا ابد شکوفايی تو ای شکوفه
  

  بانیميان ظلمت شب آفتاب تا
  گشای فردايی دمی، ره چراغ صبح

  
  افزا تبسم تو نشاط آور است و روح

  يايیآفرين و رؤ ترنم تو خيال
  

  انگيزده و اميد ی تو بشارت ترانه
  سار بينايی نگاه روشن تو چشمه

  
  مقام و منزلتت آسمانی است و رفيع

  گير و والايی مرتبتی، اوجبلند
  

  خجسته چون تو بهاری به هيچ گلشن نيست
  نظير و يکتايی گل اميد منی، بی

  
  کوير خشک دلم را ز عشق کن سيراب

  ی باران و عطر دريايی که طعم بوسه
  

  گيرند حقايق ابدی از تو مايه می
  آيی ز دوردست صداقت زلال می

  
  ی صبح مدام باد طلوع تو ای ترانه

  آوايی حديث مهر بيان کن که روشن
  

  ست سرود دلکش تو داستان يکرنگی
  ی عشقی و شعر شيوايی هبيان قص

  
  بخند ای گل زيبا و جاودانه بخند

  بخش نوزايی ی تو مژده که هست خنده
  

  حلول سبز تو فرخنده و همايون باد
 نهال عمر تو پر باد از شکوفايی

 
٧٢مرداد   



شعر روشنی. ۵۶  
 

 
 

 بتاب و شعر روشنی به گوش شبروان بخوان
فسردگان بخوان سرود زندگی برای دل  

 
  خبر بده، بشارت سحر بدهز روز نو

 فروغ بارور بده به کهکشان و آسمان
 

 به صبح دوستی صفای ماندگار هديه کن
 به مشرق اميد هديه کن طلوع جاودان

 
ی سرور به من ببخش ارمغان نور و مژده  

امان گرفته ام، پرم ز اشک بی که سخت دل  
 

نوا ست سرد و ساز من شکسته است و بی یشب  
کران ست ژرف و بی م غمیدر اين سکوت مونس  

 
ای نهايتی، چه تنگنای تيره چه شام بی  

 تمام رنج عالمی گرفته در من آشيان
 

 نه آشنای همدلی، نه محرمی نه همدمی
 نه مشفق موافقی، نه يک رفيق همزبان

 
کسی غروب مهربانی است و من اسير بی  

جان ام فسرده ک انزوا خزيدهدرون لا  
 

ن قلبم آشناکسی به جز تو نيست با زبا  
ی مرا بخوان بخند و با تبسمت ترانه  

 
 نگاه روشنت بيان روزهای تازه است

 سپيده را کند به بانگ گرم خويش ترجمان
 

 تو نوبهاری و نشانه دارد از تو باغ گل
نشان ه نشان و نام خود به اين خزان غمبد  

 
 رفيق راه من تويی، تو ای سرود دوستی

  رهروانهميشه در دل منی، تو ای نوای
 

نشين بيا و در برم نشين، ای آفتاب دل  
 اميد در دلم نشان، مرا ز يأس وارهان

 
٧٢آبان   

 
 
 
 
 



طلوعی تازه. ۵٧  
 

 
 

دم در من طلوعی تازه کن ای آفتاب صبح  
دم به نو در بامدادی دم پر کن ز نورم نوبه  

 
 خورشيد فردا باش و روشن کن مرا ای مهربان

  مهرت بدمای از آتش در قلب سردم شعله
 

 تو قوت قلب و اميد صبحگاهانی و من
کاری شب تا با توام باکی ندارم از سيه  

 
کند تاريکی بيدادگر دلاها اگر خون می  

 آن را که باشد همدمی دلشاد و روشنگر چه غم؟
 

ترينم در جهانمن با تو گنج شايگان، دارا  
ام از قيد و بند بيش و کم روست گر وارسته زين  

 
اند ی تاريکی راهه ن رهرو بیپرستا گر شب  
ما کوش ای روشنی تنها به سويت راهی من سخت  

 
پروری تو گلشن بارآوری، خورشيد را می  

ثمر با تو نهالی نوبرم در اين خزان بی  
 

 آواز آزادی بخوان، از بند ما را وارهان
های زير و بم مهبشکن سکوت مرده را با نغ  

 
٧٢آذر   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



شان رنجف آتش. ۵٨  
 

 
 

گونه خاموشم پر از غوغاست در من غم، مبين اين  
 به يادم آور ای شادی، مکن يکسر فراموشم

 
فشان هستم گدازان است در من کوه رنج، آتش  

جوشم نم ساکت و سرد است و از اعماق میبرو  
 

خواند يه میمپرس اين سان حزين شعرم چرا مرث  
پوشم ها عزادار و سيه که در مرگ مودت  

 
ام از پا  فريادم رسيد ای همرهان، افتادهبه  

 تمام بار رنج عالمی افتاده بر دوشم
 

 اسير موج دلتنگی و غرقاب ملالم من
ان هماغوشمبار با توف در اين دريای محنت  

 
وقفه، سيل اشک جاری کن ببار ای ابر غم بی  
نوشم دل، من از جام تو میتويی ساقی خونين   

 
  افتان اگر خيزانی تاريک اگر راهه در اين بی

 به سويت ای سحرگاهان روان پيگير و پرکوشم
 

بخش خورشيدم نويد صبح دارم من، بشارت  
کشد شب را بلند آواز چاووشم به آتش می  

 
انديش تو آفاق رفيع مهری و من مرغ اوج  

 به شوقت بال بگشودم، بگير ای مه در آغوشم
 

ات سرسبز سکوت مرگ را بر هم بزن ای نغمه  
دگانی را بخوان آهسته در گوشمسرود زن  

 
٧٢دی   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بست تنهايی عشق در بن. ۵٩  
 

 
 

بست تنهايی مسيری رهگشاست عشق در بن  
گشتگان را رهنماست در شب تاريک غم گم  

 
پرور استمشرق مهر است او، خورشيد فردا  

زاست آفتاب صبحهای رفاقت  در افق  
 

 در ديار خرمش جای سکوت مرگ نيست
  روشنش سرشار از نور و نواستسرزمين

 
کران آبی و صاف کران تا بی آسمانش بی  

ی صلح و صفاست وسعت سرسبز او سرچشمه  
 

 هر که باشد شهروندش تا ابد فرخنده است
نواست بخت و بی آن که ماند دور از او تيره  

 
کسی د بیآتشی گرم است در پاييز سر  

هاست در شب تاريک تنهايی چراغ قلب  
 

ابناک اوست گنج شايگانخند ت اشک  
هايش کيمياست هايش گوهرين و خنده گريه  

 
ست ها در سرود دوستی ی پيوند جان مژده  

بخش و آوازش رساست بانگ شيوايش بشارت  
 

کلامبا عطوفت همزبان و با رفاقت هم  
 با حقيقت همسرا و با صداقت همصداست

 
 دشمن پستی و زشتی، ياور زيبايی است

طبعی آشناست نيکبا بدی بيگانه و با   
 

 مادر عشقی تو ای خورشيد آفاق اميد
گشاست در نگاه تابناکت آفتاب دل  

 
 ميهن مهری و مهد شعر و قلب روشنت

 باردار بوسه و بارآور لبخندهاست
 

 کوکب صبح سعادت باش و از مشرق برآ
 جان بده فردای فرخ را که مهرت جان فزاست

 
٧٢بهمن   

 
 
 
 
 



خورشيد عشق. ۶٠  
 

 
 

روانم کرده است  خورشيد خود روشنعشق با  
 در شب تاريک حرمان کهکشانم کرده است

 
 کوکب بختم بلند و تابناک از مهر اوست
 از زمينم بر کشيده، آسمانم کرده است

 
 من در اين فصل سترون پر گلم از لطف دوست

هايش بوستانم کرده است بار و برگ بوسه  
 

 پيری و فرسودگی بر من ندارد دسترس
  شاداب فرداها جوانم کرده استی خنده

 
باشد ز مرگ عمر مانا دارم و باکم نمی  

 عشق ناميرا بهاری جاودانم کرده است
 

 نام خود بخشيده بر من آن نگار نامدار
 با نگاه دلنشين خود نشانم کرده است

 
گدازم از درون، سردم چو خاکستر نبين می  
فشانم کرده است ی آغوش تو آتش شعله  

 
ام مرامم نيست، جويی جاریايستادن در   
مرگ جريانی روانم کرده است جنبش بی  

 
ها خواند ز من افسانه راوی آينده می  

ساز روزگاران داستانم کرده است قصه  
 

ام ای مهربان لب گرديده به از مودت لب  
 مهرت ای خورشيد خوبان مهربانم کرده است

 
نهايت ها بجو بال بگشا و مرا در بی  

کرانم کرده است یگيری ب آرمان اوج  
 

٧٣ارديبهشت   
  

  

  

  

  

  

  

  

  



حاصل جوی بیو جست. ۶١  
 

 
 

گيرم نشان دوستی روم پرسان و می می  
کران دوستی يابم به شهر بی ره نمی  

 
اند با نوای مهر اين نامردمان بيگانه  

  آشنا کس نيست اينجا با زبان دوستی
 

کنم هر سو نظر با نگاه آشنايی می  
ن دوستیيابم بيا در نگاه کس نمی  

 
مهری گرفت از خاموشی بيداد و بیقلبم   

 کوکبی رخشان ندارد کهکشان دوستی
 

فروغ و مرده است آفتاب مهربانی بی  
ست افسوس آسمان دوستی گور تاريکی  

  
 نوبهار عشق دردا دی شد و پژمرده گشت
 خشک شد باغ مودت در خزان دوستی

 
ای شاداب ديگر بر نهال دل نرست غنچه  

بر شد بوستان دوستیرواب پرپر و بی  
 

ت ويران کاخ اميدی که برپا داشتيمگش  
 خالی و متروک افتاد آشيان دوستی

 
 دل فسرد و جان ز بيداد جدايی شد ملول

کسی قلب جوان دوستی پير شد از بی  
 

آيد به گوش رنگی نمی زنگ خوش آواز يک  
 دور شد بسيار از ما کاروان دوستی

 
ست ر دشمنی، دوخامش ای شاعر که اينک دور  

 عمر دل طی گشت و آخر شد زمان دوستی
 

٧٣خرداد   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ميلاد همايون تو. ۶٢  
 
 
 

 
 

 دلا خوش باش و شادی کن که هنگام بهاران شد
باران شد دهد باران که فصل بوسه بشارت می  

 
 نهال عشق بار آورد و باغ دوستی گل کرد

افشان شد مودت نوبهاری گشت سرسبز و گل  
 

انگيز يز رنجخ ربت پاييز ماتمغشد آخر   
 خزان غم سرآمد، گلشن شادی شکوفان شد

 
 تولد يافت خورشيدی که شب را نورباران کرد
 طلوع دوستی گرديد و مهر از او فروزان شد

 
 ز شرق عشق تابيد و دلم را روشنی بخشيد

افشان شددر آفاق رفاقت آفتابش پرتو  
 

پرور اميد تويی صبح صفابخش و سعادت  
فروزت روز رخشان شد س از فروغ دلشب يأ  

 
ی اندوه پنهان بود خوشی در پشت ابر تيره  
ی آواز باران شد سرود سبز تو سرچشمه  

 
گشا شد آسمان آبی آمال چه صاف و دل  
يا نمايان شدکمان روشن رؤ در آن رنگين  

 
کشان بر من فرود آمدهمای کاميابی پر  

 شتابان بوم شوم رنج از بامم گريزان شد
 

م آشيان بگزيد در چشمان گريانمتبس  
 نگاهم در نگاه فرخت افتاد و خندان شد

 
ی عشق از تو شد گلبن در اين فصل سترون بوته  

حاصل قلبم گلستان شد کوير باير و بی  
 

 حلولت باد فرخنده، طلوعت باد پاينده
 همايون باد ميلادت که يمن روزگاران شد

 
٧٣مرداد   

 
 
 
 
 
 



باد زادروزت فرخنده. ۶٣  
 

 
 

هايت آسمان آفتاب و چشمای نگاهت   
بخش جهان قلب پاک و تابناکت روشنی  

 
ست مشرق آواز تو آغاز روز روشنی  

 کوکب لبخند تو در ظلمت غم کهکشان
 

آفرين ات صبح ات خورشيدپرور، بوسه گونه  
کامت دلنواز و مهربان های دوست نغمه  

 
فروز فروغ و دلاز تو فردای سعادت پر  

کران ر بیکران د قت بیاز تو آفاق رفا  
 

تو تاريکم چو شببا تو روزی تابناکم، بی   
جان وام خندان و خرم، بی توام افسردهبا ت  

 
ام شادابم چو گلشن، بی تو من پژمردهبا تو   

 با تو ای گل نوبهارم، بی تو خشکم چون خزان
 

ی باران تست کشتزار خشک قلبم تشنه  
هايت بوستان سبز و پرگل کن مرا ای بوسه  

 
 من کويری بايرم ای جنگل انبوه عشق
 در نگاهم نونهال دوستی را بشکفان

 
خوانند و بس بلبلان مهر آواز از تو می  

سرايند از تو مرغان محبت داستان می  
 

روز روشنتفرخ و فرخنده بادا زاد  
 نوبهار دلکشت پاينده بادا جاودان

 
٧٣مرداد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی سحری ستاره. ۶۴  
 

ی سحری رهياهم ستاتو در نگاه س  
وری چراغ روشن روزی، لهيب شعله  

 
دهد بشارت صبح سرود روشن تو می  

خبری رسانی، نويد خوش نوای مژده  
 

ی مهر کرانه همای بام اميدی و بی  
اوج عشق بال و پریبرای مرغ بلند  

 
آيی؟ تو از مدار کدامين ستاره می  
گذری که از سياهی اندوه شاد می  

 
حاصل و بیيز خشک انگ در اين خزان غم  

ثمریبهاری، نهال پر گل هميشه  
 

 درخت سبز دلم در کوير کين پژمرد
 ز باغ عشق به قلبم ببخش بار و بری

 
 دلم گرفته و تنگ است از شب اندوه
 تو ای سپيده بياور ز روشنی خبری

 
کشيد اميد ی من شعله می درون سينه  

 خموش گشتم و شد فصل تابشم سپری
 

ده گشته خاکسترمر فسرده آتش و دل  
 نمانده در دل سردم نشان شور و شری

 
 بتاب و مشعل قلب مرا فروزان کن

ات شرری دوباره در دلم افکن ز شعله  
 

ی شوق ز فرط گريه بخشکيد اشک چشمه  
سال چشم تری نمانده است در اين خشک  

 
ی دريا که روح بارانی تو ای الاهه  

دار ما بکن سفری به شهر تفته و تب  
 

ی نگاه توام ام، تشنه ختهکوير سو  
دلان کن که صاحب نظری نظر به تشنه  

 
 تو آفتاب درخشان و صبح تابانی
ی سحری چراغ روشن خورشيد و خنده  

 
 شکست با تو ندارد برای ما مفهوم

گشايی و پرچم ظفری سرود راه  
 

پايان ست بی ای وجود ناب تو سرمايه  
گهریميان اين همه خرمهره، گنج پر  

 
٧٣آبان   



شاد باد اتحاد ما. ۶۵  
 

 
 

ايم کرانه ما دو کوکب هميشه تابناک بی  
ايم ما دو کهکشان روشن بلندآشيانه  

 
کشد ز شرق قلب ما آفتاب عشق شعله می  

ايم فزای دوستی و مهر جاودانه صبح جان  
 

ی محبتيم ی عطوفتيم ما، شراره شعله  
ايم  بر او زبانهفروز و ما ست دل عشق آتشی  

 
کند  نگاه ما طلوع میصبح مهربانی از  

آشيانه ايمبا سپيده همنشين و با سحر هم  
 

ها حکايت مودتيم در شب سياه کينه  
ايم کسی سرود عاشقانه در سکوت بی  

 
ست سال شاعری بسته است اگر زبان شعر و قحط  

ايم يست جای غم که صاحب نگاه شاعرانهن  
 

های ما ندای ماست وسهشعر ما نگاه ما و ب  
ايم م و دلنوازی ترانهی نوازشي نغمه  

 
نهايت است و ما برای او نهايتيم مهر بی  
ايم کرانه است و ما برای او کرانه عشق بی  

 
ی ملال و يأس گرفته در خزان زردروی و غم  
ايم ی جوانه بر نهال نورس اميد خنده  

 
ايم بر فراز راه رهروان دوستی ستاره  

ايم اشناس مهرگستران نشانهدر مسير ن  
 

نفس به شهر آرمان و آرزوهمرويم  می  
ايم همنوا به اوج روشن اميدها روانه  

 
 بر سر زبان عاشقان فتاده داستان ما

ايم ايم و در وفا فسانه در صفای عشق قصه  
 

پذيرد ای نگار ماندگار عشق ما خلل نمی  
ايم های روزگار و پايداری زمانه پايه  

 
برد  افتراق اگر زمانه رنج میاز نفاق و  

ايم اتحاد ما که يکدل و يگانهاد باد ش  
 

٧۴تير   
 
 
 



تولد گل. ۶۶  
 
 

آفرين دميدبار دگر بهار اميد  
 شد غرق غنچه گلشن بارآور اميد

 
 بار دگر زمانه شکفتن ز سر گرفت

رسيدايام شادکام جوانی فرا  
 

 بار دگر کبوتر دل شوق اوج يافت
کران پريد در آسمان مهر تو تا بی  

 
کرداز شرق آفتاب رفاقت طلوع   

دم دوستی دميد ح لطيف و تازهصب  
 

تر از بارهای پيش اين بار تابناک  
 آمد به ناز دختر فردای نو پديد

 
مد خندان و شادبخت عروس سپيده  

برگ بوسه چيداز باغ دوستی گل صد  
 

 گرديد چيره بر شب کين صبحگاه مهر
 زآفاق عشق مادر خورشيد سر کشيد

 
  سرسبز دلنواز وپرورآن سرو ناز

  و ناز در چمن دوستی چميدطناز
 

بردهمچون پرندگان بلنداوج دور  
بال پر کشيد مرغ اميد نرم و سبک  

 
ها آشيانه ساخت در دوردست عاطفه  

کران روشن انديشه آرميد در بی  
 

 در تنگنای يأس درخشيد کوکبی
 برق اميد از دل تاريک شب جهيد

 
 همچون شهاب ظلمت شب را گسست او

را ز هم دريدی او  قلب سياه و مرده  
 

ی اختران خويش های عشق با همه شب  
سپيد دهد از صبح دل ما را نويد می  

 
ی برگ و بار خويش گلزار مهر با همه  
دهد نويد نفس می از نوبهار تازه  

 
ام سرشار از بشارت يک روز تازه  

ی فردای نو دهيد ياران به خويش مژده  
 

ست بار دگر تولد خورشيد دوستی  
  سعادت نظر کنيداينک به سوی صبح



 
ست برقرار روييده است مريم و بزمی  

 جشن شکفتن است شما نيز بشکفيد
 

ست دلی ايام شادکامی و دوران خوش  
 عيد مودت است، عزيزان طرب کنيد

 
ی الفت به ساغرم ساقی بريز باده  
خواری و نوشيدن نبيدشد وقت شاد  

 
 در باغ عشق بلبل دل مست خواندن است

ی پيوند بشنويد اش ترانه در نغمه  
 

 با هم سرود مهر بخوانيد همنوا
  هماهنگ سر دهيدگلبانگ شادباش

 
ثمرای گل بهار عمر تو شد باز پر  

 در گلشنت قناری عشق آشيان گزيد
 

تر از نوای تو نشنيد هيچ کسشيوا  
تر از نگاه تو هرگز کسی نديدزيبا  

 
آفرين در باغ خود، طبيعت زيبايی  

نيافريدهرگز گلی به حسن و کمالت   
 

سبزت ای نگاری سر شد باز فصل خنده  
ست بس سعيد ست بس خجسته و عيدی روزی  

 
 ميلادت ای همای بلند اوج، شاد باد
 اقبالت آسمانی و بختت بود سپيد

 
٧۴مرداد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



ام رفته برای گوهر از دست. ۶٧  
 

 
 
 
 

ها بود ای مادر افروز شب نگاهت روشنی  
  ما بود ای مادری فروغ دلفروز ديده

 
مرد های تو می شب اندوه در صبح تبسم  

 طلوع تابناکت روح فردا بود ای مادر
 

ها تا سحردم در غم ما اشک باريدی چه شب  
 سرشکت داستان ابر و دريا بود ای مادر

 
ها گفتی ز صبح مهربانی به نجوا قصه می  

افزا بود ای مادر گويی روح نوايت قصه  
 

ازی قلب پاک توبه ما آموخت درس پاکب  
 دلت آموزگاری نيک و دانا بود ای مادر

 
 سرودت بانگ انسانيت و مهر و صفا سر داد
 کلامت دلکش و شعر تو شيوا بود ای مادر

 
 چو نور از چشم ما رفتی، چرا رفتی؟ کجا رفتی؟

ها بود ای مادر بخش روشنی حضورت روح  
 

مرده و تنها؟ چگونه بی تو بايد سر کنم دل  
ها همدم ما بود ای مادر کسی دمت در بی  

 
 در اين تنهايی تاريک بی تو من چه خواهم کرد؟

 چراغ انس و الفت با تو تابا بود ای مادر
 

ها، گذشتی از کنار ما نهادی داغ بر دل  
فرسا بود ای مادر وداع از تو چه تلخ و روح  

 
زد از قلب ما همراه با گام تو پر میپش ت  

  بود ای مادررفت و با گامت هماوا نفس می
 

نفس، تنها، هزار افسوس کس، بی به جا مانديم بی  
 وجود ما پر از بانگ دريغا بود ای مادر

 
دست چيز، خالی به جا مانديم ما غارت شده، بی  

 که مهر گوهرينت گنج يکتا بود ای مادر
 

 تو مرغی مينوی بودی و فردوس برين جايت
  والا بود ای مادرمقامت آسمانی تو

 
کران رفتی ز کردی و به اوج بیسبک پروا  
ها بود ای مادر هايت کهکشان به زير بال  

 



 تو در آفاق قلبم همچنان خورشيد خواهی ماند
ها بود ای مادر بخش جان که جانت روشنايی  

 
 بنال از ماتم هجران، بمير از درد ای فرزند
 کجا رفتی که جايت در دل ما بود ای مادر

 
٧۴بهمن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



در سوگ خاموشی چراغ خانه. ۶٨  
 

 
 

ی ما روشن از تو بود مادر چراغ خانه  
ی تو ای دريغ زود خاموش گشت شعله  

 
 خورشيد تابناک تو دردا غروب کرد
 آمد به خاک کوکب رخشان تو فرود

 
چراغ، حيف بودی تو گنج گوهری و شب  
 يغماگر زمانه ترا ناگهان ربود

 
ی خزان تو شد طعمه باغ و بهار جان  

 سرو هميشه سبز تو پژمرد و شد خمود
 

 خاکستری خموش به جا ماند از آتشت
های سوخته از آن به پاست دود کز سينه  

 
 راحت شدی از آن همه زجر و عذاب و درد

ات غنود در گور سرد و تيره  دل خسته  
 

 تو مادر صفا و وفا بودی و دلت
 درهای عشق و عاطفه بر جان ما گشود

 
 لبخند شادمان تو غم را جواب بود

 چشمان مهربان تو کين را ز دل زدود
 

 جز خوبی و کرم ز تو هرگز کسی نديد
 جز ذکر خير تو نه کسی گفت و نه شنود

 
 بودی تو باغ رحمت و بستان مرحمت

ی تو بود خير و سعادت و برکت ميوه  
 

 بودن بدون شمع وجودت چه فايده؟
سود؟بی آفتاب روشن تو زندگی چه   

 
ای مادر، هميشه در دل من جاودانه  

دهد نوای تو در بانگ من سرود سر می  
 

برم از ياد خاطرت ام نمی تا زنده  
 در جان من سرشته ز عشق تو تار و پود

 
زوال تو، مادر، بسی سلام بر جان بی  

 بر روح لايزال تو، مادر، بسی درود
 

٧۴بهمن   
 
 
 



زده بهار خزان. ۶٩  
 

 
 

های خون باران مبهار آمده با چش  
افشان بهار حسرت و حرمان، بهار اشک  

 
 بهار محنت و ماتم، بهار غربت و غم

سامان کسی ما، بهار بی بهار بی  
 

پوش و قمريان خاموش بنفشه گشته سيه  
 نمانده از گل و ريحان نشانه در بستان

 
دل ز جفت خويش جدا مانده بلبل بی  
 ز درد هجر کند مويه و بود نالان

 
پره شد گل صدبرگ عمر تو پرفغان ک  

بهار تو چيد باد خزان گل هميشه  
 

شکوفه بهاری که بی تو آمده است چه بی  
نشاط نسيمی که بی تو هست وزان چه بی  

 
تنگ است هوا گرفته و اندوهناک و دل  

کند باران ی تو گريه می به ياد خنده  
 

 به سوگواری تو لاله داغ بر دل زد
  جوانخميد قامت سرسبز و شاد سرو

 
مرده گل از فراق تو پژمرده گشت و دل  
 فسرد از غم و گرديد بينوا شبخوان

 
 تو ميزبان تبسم بُدی و چون رفتی
ام مهمان شد اشک حسرت و غم بر دو ديده  

 
 بهار بی تو ندارد برای من لطفی

 که روح غنچه تو بودی و جان گلزاران
 

زده است بيا که بی تو دلم گلشنی خزان  
خيز و خسته از توفانبلااسير باد   

 
 دريغ و درد که ديگر تو گل نخواهی داد

 شکفتن تو ندارد هزار حيف امکان
 

٧۵فروردين   
 
 
 
 
 



سرود عشق. ٧٠  
 

 
 

رخسار استفروغ روی تو فردای مهر  
کردار است چراغ چشم تو خورشيد صبح  

 
خواب سکوت صدای روشن تو در سياه  

دار و هشيار است زنده ی شب پر از ستاره  
 

بين آفرين و روشن  اميدوج بينش،بر ا  
های يأس بيدار است هميشه در دل شب  

 
 در آن سرود رهايی، سپاه سرکش داد

 عليه لشکر بيداد گرم پيکار است
 

بخشی ز روح خويش به فردا سپيده می  
 چقدر جان تو بخشنده و فداکار است

 
ی صبح طبعی ای ستاره قلب و سخی رئوف  
يثار استبخش وجودت نثار و ا فروغ  

 
اوجت دادهر آن که دل به مرام بلند  

 به آرمان تو تا پای جان وفادار است
 

پد قلبشت برای وسعت پرواز می  
 ز تنگنای سکون و سکوت بيزار است

 
 سرود عشق که سنگينی سکوت شکست

رفتار است بار و نرم چه نازپوی و سبک  
 

ست طنين گام تو در آن نوای بهروزی  
  نمودار استطلوع مهر در آفاق آن

 
 بيا و مژده بده راهيان فردا را
گمان نگونسار است که صبح در ره و شب بی  

 
٧۵مهر   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ارمغان سفر. ٧١  
 
 
 

  تو چراغ آسمانی،ی من مه من، ستاره
ی اميدی و فروغ کهکشانی تو سپيده  

 
  تو بشارت بهاری،ی من گل نورسيده

بخشی به نشان مژدگانی به خزان بنفشه  
 

رخ باغ عشقی، چه خوش است رنگ و بويتگل س  
گشاتر ز تو گل به بوستانی نشکفته دل  

 
تر ز تو غنچه بر نهالی ندميده نازنين  
تر ز تو سرو باغبانی نشين ننشانده دل  

 
 چه هراس از خزان است درخت دوستی را؟

فشانی باران و بهار گل که تواش شکوفه  
 

ی بلندی، غزلی شکوهمندی تو چکامه  
پسندی، نغمات يادمانیکلمات دل  

 
 تو معلم اميدی و مدرس مسرت

 به فسردگان بياموز رموز شادمانی
 

ی رفاقت نگهت نوای مهر است و ترانه  
 بشکن سکوت غربت به سرود مهربانی

 
 دل روشنت به خورشيد اميد شعله بخشد
 دهد آتشت به خاکستر مرده زندگانی

 
ياشب خفته را بيفروز ای آفتاب رؤ  

ت يأس چراغ آرمانیکه ميان ظلم  
 

 به ستاره طلعتی ده ز افول و مرگ برتر
دم بياموز طلوع جاودانی به سپيده  

 
خزان رابخش بهار بی  به طبيعت ارمغان  

 به جوانه مرحمت کن ابديت جوانی
 

کرانگی را دل من فرا گرفته ز تو بی  
ها گذشته، نبود از او نشانی ز کرانه  

 
ابه ديار روشنايی سفرت به خير باد  

ی صبح بياور ارمغانی ز سفر ستاره  
 

٧۵دی   
 
 



تو از کدام کوکبی؟. ٧٢  
 

 
 

گشا بخند تا سحر شود پر از طلوع دل  
 سپيده سر بر آورد ز مشرق اميدها

 
 همای مهر پر کشد در آسمان دوستی

  زمان اوج و اعتلا،ای دگر شود زمانه
 

دمد، نهال شوق بر دهدبهار عشق بر  
فزا انه جاناميد غنچه واکند، شود جو  

 
دهی ی که چون شکوفه میتو از کدام گلشن  
نشسته را؟ کنی دل خزان پر از بنفشه می  

 
کنی تو از کدام کوکبی که چون طلوع می  

های رهنما؟ شب سيه شود پر از ستاره  
 

ای، شکفته و معطری هميشه سبز و تازه  
دهد به گل صفا نسيم پرطراوتی که می  

 
استنگاهت آفتاب تابناک مهربانی   

ی مرا کند دل گرفته اميدوار می  
 

 تبسم صداقتی، ترنم رفاقتی
ی حقيقتی، سرود روشنت رسا ترانه  

 
 درخشش محبتی، فروزش مودتی

بخش الفتی، سنای صبح مهرسا فروغ  
 

های قلب من تو مرهمی و التيام زخم  
 نوازشت دهد نگاه دردمند را شفا

 
ور بساز سياهی فراق را بيا و شعله  

فتت بسوز جان هجر رادر آتش عطو  
 

 دلم از اين شب خموش خسته و ملول شد
 تو از افق طلوع کن، ز شرق آرزو برآ

 
٧۵دی   

 
 
 
 
 
 
 
 



بهار آمده. ٧٣  
 

 
 
 
 

ای خوش و خندان بهار آمده با چهره  
پايان های بی بهار آمده با لطف  

 
غنچههای پر بهار آمده با خنده  
باران های گل بهار آمده با بوسه  

 
ی طراوت دميده در گلشنها جوانه  
های جوانی شکفته در بستان شکوفه  

 
ست عاشق و مست ای بهار بلبل شوريده  

ست پر از شور و شوق و خوش الحان چکاوکی  
 

ست مهاجر هميشه در پرواز ای پرنده  
جوی مداوم روانه و پويانو به جست  

 
پرواز استپوی و تيز بلنداوج و سبک  

انبه زير بال و پر اوست چارسوی جه  
 

ست پژمرده ای هبه هر کجا که دل افسرد  
مال خزان ست پای به هر کجا که نهالی  

 
 به هر طرف که به تاراج رفته گلزاری
 به هر کرانه که بيداد رفته بر مرغان

 
نشان کوتاه به هر جا که بود دست گل  

 به هر کجا که بود چشم باغبان گريان
 

 فرود آيد و سرشار از شکوفه کند
گلشن از او شود شادانی  دل گرفته  

 
ی ما  آمده اينک بر آشيانهفرود  

 نموده غرق گل و غنچه گلبن دل و جان
 

 درخت خشک مرا کرده است بارآور
افشاننهال سبز ترا کرده است عطر  

 
ی عشق نشسته چند صباحی به روی شاخه  
 نهاده منت و برماست مدتی مهمان

 
 بيا دلا و غنيمت شمار وصلت گل

لفت، دريغ، جاويدانکه نيست فرصت ا  
 

دلی و عيش و نوش کوتاه است زمان خوش  
 به هوش باش که باشد سپنجی اين دوران

 



ی عشق تو نوبهار منی ای گل شکفته  
های جوان پر از کرامت لبخند غنچه  

 
بهار شکفته باش مدام ای گل هميشه  

 ببخش لطف و طراوت به بوستان جهان
 

٧۶فروردين   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ستاره بارانم. ٧۴  
 

 
 

 فروغ عشق تو کرده ستاره بارانم
افشانمطلوع مهر تو بنموده پرتو  

 
ی رخشانت ای بشارت صبح به يمن خنده  

ی فروزانم ميان ظلمت شب زهره  
 

 چراغ شرقی و من با تو کوکب سحرم
بارانمنويد  روزی و من با تو نور  

 
ی؟مرا چه غم ز خزان در کنار چون تو گل  

 که باغ عشقم و آکنده از بهارانم
 

ی تو تا که هست همراهم بهار بوسه  
افزا چو غنچه خندانم در اين خزان غم  

 
کند مرا سرسبز نگاه نرگس تو می  
ات گلستانم به يمن ياسمن بوسه  

 
ی پاييز شود ز فرط حسد کور ديده  

 چو بيندم که چنين تا ابد شکوفانم
 

منثار چشم سياه تو باد دين و دل  
 فدای کافر زلف تو باد ايمانم

 
 ز فرط عشق تو خون در رگم به جوش آمد

 به شوق ساقی چشمت شراب جوشانم
 

ی شيرين تست شورانگيز شراب بوسه  
ای و بر جهان بشورانم ببخش جرعه  

 
کار بيا و باده بده ای نگار شيرين  

 بساز واله و سرمست عشق سوزانم
 

!خراب عشق جهان است و من چه آبادان  
!غمين عشق جهان است و من چه شادانم  

 
٧۶ارديبهشت   

 
 
 
 
 
 
 
 



کودک. ٧۵  
 

 
 

ست مظهر شادابی بهار کودک گلی  
 ايمن اگر بماند از آفات روزگار

 
بخشدش جمال ای باغبان کمال تو می  

بارخوی باش تا شود اين غنچه عطر خوش  
 

خو طبع و نيک او را ببخش جان سخی  
 او را ببخش طبع کريم و بزرگوار

 
بختيدخصال و سپ او را بساز خوب  

گسار های غم شادابی و نشاط روان  
 

ای پريش آرامگاه ايمن انديشه  
 تسکين و التيام دلی خسته و نزار

 
بخش زندگی فزای روح و روان رامش  
قرار تاب و بی بخش خاطر بی آرام  

 
  آورد ثمری خوب و دلپذيرتا بار

 افشان کند سعادت و شادی کند نثار
 

های ياسمن از طراوت گلسرشار   
ی سرسبز نوبهار يز از ترانهلبر  

 
 با نيروی غنای درون و صفای روح
 او را ز تند باد تباهی مصون بدار

 
٧۶خرداد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



راز آفتاب. ٧۶  
 
 
 

 ای در سرود روشنت آواز آفتاب
ات نگاه سرافراز آفتاب در ديده  

 
ات طلوع کند از سينه خورشيد مهر می  

ان قلب تو پرواز آفتابدر آسم  
 

ات تبسم سوزان و تابناک در شادی  
ی تو دختر طناز آفتاب در خنده  

 
 افشاگر نگاه تو بر من نموده فاش

ی سحر و راز آفتاب رمز سپيده  
 

 سرشار شد ز شار شرار تو شعر من
پرداز آفتاب سار بارقه شد چشمه  

 
 مرغ سحر به شوق تو سرمست نغمه است

ن ساز آفتابی م بنواز ای ترانه  
 

 يأس سياه و سرد مرا غرق شعله کن
دل اعجاز آفتاببنما به شام کور  

 
 ناز از برای چيست که مُردم ز اشتياق

خرم به قيمت جان ناز آفتاب خوش می  
 

 بشکن ظلام را و برانداز شام را
انداز آفتاب با رخشش نگاه شب  

 
 خورشيد تابناکی و از تست اين چنين

ساز آفتابمهتاب عشق دمخور و دم  
 

خوانم از تبسمت ای کوکب اميد می  
 اطناب کهکشانی و ايجاز آفتاب

 
 بی تست شام هجر سرانجام روز وصل

 با تست غرق بارقه آغاز آفتاب
 

٧۶تير   
 
 
 
 
 
 
 



ملاک عشقم. ٧٧  
 

 
 

 من پاکی تابناک عشقم
 من صبح سپيد و پاک عشقم

 
 عشق است چو کهکشان بر افلاک

 افتاده منم که خاک عشقم
 

 فرزانه اگر به راه عقلم
چاک عشقم ی سينه ديوانه  

 
 در ساغر غم شراب شوقم

ی غم خوراک عشقم در سفره  
 

 عمر ابدی گرفتم از عشق
روست اگر هلاک عشقم زين  

 
ی نقد و سنجش عشق در بوته  

 معيار غم و ملاک عشقم
 

ی دلنواز نازم گه بوسه  
 گه سيلی دردناک عشقم

 
 گه بر همه عالم آشکارم

فيه درون لاک عشقمگه خ  
 

چال اشکم شادم که سياه  
 زندان غم و مغاک عشقم

 
چراغ مهرم من گوهر شب  

 من کوکب تابناک عشقم
 

٧۶تير   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



حسرت کبود. ٧٨  
 

 
 

ی سوزان آرزوست در قلب ما ستاره  
 در چشم ما نگاه فروزان آرزوست

 
يای روشنیکمان رويش رؤ رنگين  

وستبالنده از طراوت باران آرز  
 

ی نازک نسيم غ و زمزمهنجوای با  
ی جوشان آرزوست شعر زلال  چشمه  

 
 آواز سبز در عطش حسرتی کبود
 سرشار راز نيلی چشمان آرزوست

 
 در شرق کهکشان فروزان آرمان

  کوکب تابان آرزوستبرق اميد
 

بار التهاب های سبک پرواز سال  
های شرقی مرغان آرزوست در بال  

 
وار موجهای  دريای آبی هيجان  

 سرشار دّر و گوهر و مرجان آرزوست
 

های خاطره آغوش ارغوانی گل  
های شکوفان آرزوست گلگشت باغ  

 
پش قلب عاشقانتدر التهاب پر  

 بيم و اميد مرغ هراسان آرزوست
 

شکيب ی شوق بی کران گستره در بی  
ی دستان آرزوست ی گشوده دروازه  

 
 در اعتلای سبز ملاقات با نسيم

ی مهمان آرزوستديدار ناگهان  
 

؟گو کنمو من با تو از کدام سحر گفت  
جا که صبح روشن و خندان آرزوست آن  

 
انگيز شعر را در من نبين بهار دل  

افشان آرزوست در عشق بين که باغ گل  
 

ی مهر ای گل اميد در من نخوان ترانه  
خوان آرزوست در عشق خوان که بلبل خوش  

 
٧۶مرداد   

 
 
 



ام زنده. ٧٩  
 

 
 

ام وزنده زندهتو ای تبسم سمن با   
ام با آن نگاه گرم و فروزنده زنده  

 
ای جوانی و جانم به يک نگاه بخشيده  

ام در آن نگاه مشفق و بخشنده زنده  
 

روان شدم های تو روشن از صبح بوسه  
ام خورشيد بامدادم و پاينده زنده  

 
 تو گلشن هميشه بهاری و سرو سبز

ام ی بالنده زنده من در تو ای جوانه  
 

ی تو باغ آرزوست های غنچه در سينه  
ام از عطر آن بهار شکوفنده زنده  

 
 در آفتاب روشن آغوش پاک تو 
ام ای آسمان روشن و رخشنده زنده  

 
 بی شعر و شور مرگ من ای نغمه حتمی است

ام زآهنگ آن نگاه نوازنده زنده  
 

کشندم و من باز تابناک صد بار می  
ام دهی تابنده زن در قلبت ای ستاره  

 
ای و من  فرخجسته و فرخندهنوروز  

ام خنده زنده با آن بهار خرم و خوش  
 

٧۶مرداد   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



صبح سعادتم. ٨٠  
 

 
 
 
 

 من در نگاه ناب تو برق حقيقتم
 در چشم مشرقی تو شرق صداقتم

 
 بر گيسوان روشنت ای کهکشان عشق

ی صبح سعادتم سنجاقی از ستاره  
 

وان تور ی روشن در آسمان سينه  
طلعتمی خورشيد نوطليعهفردای   

 
خوی توی خورشيد در بامداد بوسه  

 لبخند مهرزادم و اشک عطوفتم
 

بوی توعطرو ی خوش در نوبهار خنده  
طراوتمام و پر شادابی شکوفه  

 
ی سرودی و من با تو ای نگار سرچشمه  

 آهنگ مهربانی و شعر رفاقتم
 

 ترديد در صداقت و اخلاص من مکن
  صاف و مصفا محبتمست چون آينه

 
کنم بود و نبود خويش نثار تو می  

 زيرا که داده مهر تو درس سخاوتم
 

 جانم به لب رسيد ز درد فراق تو
ست طاقتم فرياد ای نگار که رفته  

 
ی صبرم ز انتظار لبريز گشت کاسه  

 در هم شکست در طلبت استقامتم
 

 يغماگر نگاه تو دل از کفم ربود
رد غارتمهای دلکش خود ک با خنده  

 
 تاوان آن که دل بربودی ز من، بده
 با يک نگاه روشن و شيرين غرامتم

 
 ديگر مرا ز ماتم و غم بيم و باک نيست
؟ترس از برای چيست، تويی چون شهامتم  

 
ترسم از خطر عشقت چو با من است نمی  

 بخشيده ديدگان دليرت جسارتم
 

 لبريز آرزو و تمنا و خواهشم
  حاجتمدر بارگاه رفعت تو غرق

 



ام دراز دست دعا به سوی تو چون کرده  
  بفرما اجابتمآه ای خدای عشق

 
ی سحر در اين شب سياه تويی مژده  

 من در سرود صبح تو پيک بشارتم
 

٧۶شهريور   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



صبح پاک سپيدی. ٨١  
 

 
 
 

 تو ای نگار که خورشيد تابناک اميدی
ک سپيدیدرون قلب شب تيره صبح پا  

 
 سياه و خالی از اميد بی تو ظلمت شب بود
 ز شرق عشق و عطوفت چون آفتاب دميدی

 
 در اين زمانه که هرگز به داد کس نرسد کس
 بگو به داد دل، ای دادرس، چگونه رسيدی؟

 
 سرود دوستی، ای دوست، شاعرانه سرودی

انگيز عاشقانه شنيدی ز دوست شعر دل  
 

محبتگرفتی از گل نارنج عشق عطر   
 ترنج عاطفه از شاخسار خاطره چيدی

 
ی خوبان به اختيار تو باشند تويی که جمله  

 مرا برای چه آخر در اين ميانه گزيدی؟
 

 تو شاد بودی و خوش، ليک در معامله با من
 هزار غصه و غم از برای خويش خريدی

 
اقبال روز و شب بختم و بيچاره، تيره سياه  

بح سپيدی؟ترا چه کار به کار من ای که ص  
 

٧۶مهر   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



پش قلب عشقای ت. ٨٢  
 
 

ی خورشيد درخشان تويی خنده  
ی فردای فروزان تويی مژده  

 
 روشن و رخشان ز تو شد کهکشان

ی کوکب تابان تويی بارقه  
 

تر از آفتاب صافی و شفاف  
افروز چراغان تويی روز دل  

 
ی آسمان ای، آينه آينه  

 در شب تاريک نمايان تويی
 

 کوکب اشک شب گريان منم
ی خندان تويی صبح فروزنده  

 
 باغ تويی، ميوه تويی، گل تويی

ی شاداب گلستان تويی غنچه  
 

 در دل پاييز عبوس و عقيم
 عطر گل سرخ بهاران تويی

 
 لطف و طراوت ز تو يابد نسيم

ی دلکش بستان تويی رايحه  
 

 گلشن سرسبزی و من بلبلت
گل خندان و شکوفان تويینو  

 
ام عاشق و دلباخته ختهفا  

افشان تويی ی پربار گل شاخه  
 

لب ست دلم تشنه تو کويری بی  
ی روشن باران تويی زمزمه  

 
تر از شبنمی و تابناک پاک  
ی جوشان تويی ترين چشمه صاف  

 
کران نيست تو را مرز و تويی بی  

حد کيهان تويی ی بی گستره  
 

پش قلب عشقروح منی ای ت  
تويیجان منم و جان  پيکر بی  

 
ی تابان ز تو شد آرمان شعله  

ی ايمان تويی شمع گدازنده  
 

 پويه و پيوند ز تو پايدار
ی پيمان تويی ی پاينده پايه  



 
 وفق و رفاقت ز تو بنياد يافت

ی پيوند رفيقان تويی مايه  
 

٧۶مهر   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دم سلام بر راهيان صبح. ٨٣  
 

 
 

مان بر شما سلامد ای راهيان صبح  
فام اه با هميم در اين راه تيرههمر  

 
ی فردا رسد به گوش گريان چرا؟ که خنده  

 غمگين چرا؟ که مژده دهد صبح شادکام
 

 طناز و دلنواز فراز آيد از افق
خرام خندان و شاد، دختر خورشيد خوش  

 
پدت قلب سپيده در دل شبگير می  

دمد مدام جان طلوع در تن او می  
 

بناک بود سرنوشت مافردای تا  
 اين است حرف آخر خورشيد، يک کلام

 
رسد نهايت مقصود می شک به بی بی  

 آن کس که در طريق حقيقت نهاد گام
 

 ساقی بيا و ساغر ما پر کن از سحر
بخش، جام ی خورشيد لبريز کن ز باده  

 
اند فراوان ثنای نور گفتيم و گفته  

 اما نشد ستايش و وصف سنا تمام
 

ميم که گويد خروس صبحمشتاق آن د  
 با بانگ گرم و روشن خود روز را سلام

 
٧۶مهر   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يت رويارؤ. ٨۴  
 
 

 
خواهان همتی تا راهی فردا شويم صبح  

پيما شويم در دل ظلمت به سوی صبح ره  
 

 در شب خاموش غم مدهوش خفتن تا به کی؟
 وقت بيداری رسيد از خواب رخوت پا شويم

 
، ز پستی شد کسلگ آمداز حقارت دل به تن  

همت و والا شويم ای خوش آن روزی که عالی  
 

 ايستادن از برای جويباران مردن است
 گر که از مرداب بيزاری بيا پويا شويم

 
گردد همای بام ما کوشش نمی بخت بی  

 تا به دام آريم مرغ بخت را، کوشا شويم
 

گرديم و از خفتن خفيف از نشستن خوار می  
خواهيم پس برپا شويم یسرفرازی گر که م  

 
اوج و پرواز از درون پوسيدن استزيستن بی   

زا شويم تشنگان اوج را افلاک کوکب  
 

 زندگی بی موج و توفان مرگ تدريجی بود
مرگی دريا شويم تشنگان موج را بی  

 
دمد از عشق و گل از دوستی نوبهاران می  

ها شويم ی گل در گلستان مودت خنده  
 

ل سرمستند و شادخوان وص مرغکان مژده  
آوا شويم ی مرغان خوش ی مستانه مهنغ  

 
های غم آخر بس است همه کابوس در شب اين  
يای روز و طلعت فردا شويميت رؤرؤ  

 
٧۶آبان   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بشارت. ٨۵  
 

 
 

 بشارتت بدهم؟ عمر هجر کوتاه است
  در راه استز پيک وصل شنيدم که يار

 
چه دلم اشک ريخت در دل شببس است هر  

ا که نوبت خنديدن سحرگاه استبي  
 

ی غم چکد ز دشنه اگرچه خون دلم می  
خواه است ست و خون کشان آمده سپيده تيغ  

 
  که از هجرتبه دادمان برس ای دادرس

لب از ناله و پر از آه است به زمانه لب  
 

 به صبح وصل خود ای آفتاب گرمم کن
 که دل فسردنم از فرقت شبانگاه است

 
ن خويش جانم بخشبه يک نگاه فروزا  

کاه است گزا و جان تو ظلمت شب دلکه بی   
 

 چو در کنار توام کاميار و بهروزم
خواه است که با تو عمر به کام است و عيش دل  

 
ی صبح تو چون ز شرق برون آيی ای ستاره  

 دگر چه حاجت ناهيد و صحبت از ماه است
 

 خوشا که مهر تو خورشيد من هميشگی است
گاه است بیو اه گمحبت دگران ليک  

 
٧۶دی   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



راه سحر. ٨۶  
 

 
 

 بيا دمی که ز فردای خود خبر گيريم
تر گيريمفروز خبر ز روز خوش دل  

 
تو از اين سد شب عبور کنم؟چگونه بی   

 بيا که با هم از اين پس ره سحر گيريم
 

 بگير دست مرا ای نگار تا همراه
ور گيريم نشان مشعل خورشيد شعله  

 
ی اميد در سياهی يأس  ترانهبخوان  

  گيريمگرمی دگر که از نوای تو دل
 

تنگ رو به شب دارنددلان نظر سيه  
 سپيده را تو و من نيز در نظر گيريم

 
ی ظلمت بيا که پاره کنيم حجاب تيره  

گيريمز روی دختر خورشيد پرده بر  
 

 نترس از خطر شب که ترس دشمن ماست
 به شوق صبح بيا تا ره خطر گيريم

 
 اگر که  پرپرمان کرد باد سرد خزان
 بهارمان چو رسد باز بار و بر گيريم

 
 هزار بار اگر ره به روی ما بندند

 به پا شويم و ز نو راه خود ز سر گيريم
 

 به اين اميد که از مشرق آفتاب دمد
گيريممن و تو در دل شب با ظلام در  

 
٧۶دی   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



گردد نوبهار می. ٨٧  
 

 
 

گردد میدنت نوبهار بيا کز آم  
گردد زمين ز گل پر نقش و نگار می  

 
شکفد به زير پای تو ای گل شکوفه می  

گردد دار می بنفشه از خبرت مژده  
 

های گلت ارغوان شکوفان است ز گونه  
گردد زار می ی رخ تو لاله ز لاله  

 
 ز رنگ و بوی تو سوسن شود ز گل سرشار

گردد سمن ز عطر خوشت عطربار می  
 

نوشد  شراب میاز لب سرختشقايق   
گردد گسار می ی تو می ز جام بوسه  

 
آلود نيلفر مست است از آن نگاه می  

گردد ز چشم مست تو نرگس خمار می  
 

 ز وصلت تو گل آبستن جوانه شود
گردد نهال از نفست باردار می  

 
برگ سر به جامه کشدچو بشکفی گل صد  
گردد اعتبار می ز برگ روی تو بی  

 
افتد ه میمت سرفکندبنفشه در قد  

گردد به پيش قامت تو خاکسار می  
 

بازد به پيش رنگ رخت غنچه رنگ می  
گردد گل از شکفتن خود شرمسار می  

 
  ز غبطه لاله دهد جامه و گريبان چاک

گردد دار می  ز داغ بغض و حسد داغ  
 

ی عشق ز صبح روی بهار تو ای سپيده  
گردد گوار می صبا سبوی می خوش  

 
دت سروری کند سوریز سروناز ق  

گردد خوشا که نوبت خواری خار می  
 

 بيا و در بر گلزار خود قرارم ده
گردد قرار می تو مرغ دلم بی که بی  

 
٧۶دی   

 
 
 



شود؟ چه می. ٨٨  
 

 
 

شود؟ اگر که درد عشق را دوا کنی چه می  
شود؟ مرا اگر ز بند غم رها کنی چه می  

 
 دلم گرفت از سياهی شب دراز هجر

شود؟  وا کنی چه میوی صبح وصلچو در به ر  
 

ام به پای تو، اسير و مبتلای تو فتاده  
شود؟ اگر که دفع محنت و بلا کنی چه می  

 
ام ام، ز شهر غم رسيده مسافری غريبه  

شود؟ اگر که با سرورم آشنا کنی چه می  
 

 ز انتظار ريخت برگ و بارم ای بهار عشق
شود؟ کوفه گر دهی و غنچه وا کنی چه میش  
 

ن ز چشم مست تو که کرد خون دل مرافغا  
شود؟ اگر که ترک فتنه و جفا کنی چه می  

 
 بسوختم ز خواهش طلوع آفتاب تو

شود؟ ای چو خواهشم روا کنی چه می به بوسه  
 

ات هزار ارمغان در آن نگاه آسمانی  
شود؟ از آن اگر يکی مرا عطا کنی چه می  

 
 فسرد باغ شعرم ای بهار در خزان فصل

شود؟ کنی چه میگشا  خند دل اگر بنفشه  
 

ام چو بلبل از سر وفا به گلشنت نشسته  
شود؟ يز اگر به مرغ خود وفا کنی چه میتو ن  

 
 تو واقفی به سّر بس شگفت مهر و همدلی

شود؟ اگر که راز عشق برملا کنی چه می  
 

 بخوان گداز و سوز جان من از اين نياز و راز
شود؟ از اگر مرا به خود صدا کنی چه میبه ن  

 
٧۶دی   

 
 
 
 
 
 
 
 



چرا؟. ٨٩  
 

 
 

کند؟ چرا نگار صبحدم به ما نظر نمی  
کند؟ چرا سفير دوستی به دل سفر نمی  

 
دمد؟ چرا ز شرق آرزو ستاره برنمی  
کند؟ شهاب شوق از سپهر ما گذر نمی  

 
دهد؟ ی شکفتگی نمی چرا بنفشه مژده  

کند؟ نهال عشق را شکوفه بارور نمی  
 

کشد؟ ی نمیا چرا لهيب آرمان زبانه  
کند؟ ور نمی چراغ ايده را زمانه شعله  

 
دهد؟ ای نمی ها دگر نتيجه چرا تلاش  

کند؟ فروغ زندگی به قلب مرگ اثر نمی  
 

ها؟  در اين شب سياه بسته مانده ديدهچرا  
کند؟ چرا کسی نگه به کوکب سحر نمی  

 
 چرا کسی به فکر چاره نيست؟ مرگ و زندگی

د؟کن تفاوتی برای آدمی مگر نمی  
 

دهد جواب؟ ها کسی نمی  اين سوآلچرا به  
کند؟ چرا علاج درد جهل يک نفر نمی  

 
٧۶دی   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



شامگاهی. ٩٠  
 

 
 

  راهی فردا شوم،شامگاهی پر گشايم
يا شومهای روشن رؤ راهی سرچشمه  

 
های خود کشم شهر محنت را به زير بال  
ها شوم رهسپار سرزمين شادمانی  

 
کشمبرد دوستی سر های بلن از افق  

افزا شومآفتاب عشق گردم، صبح مهر  
 

فروز گشا و دل ی خورشيد گردم دل خنده  
 مشرق اميد گردم، تا ابد تابا شوم

 
 جويبار مهربانی گردم و جاری شوم

 بشکنم سد سکون را، جنبشی پويا شوم
 

سار آشنايی گردم و جوشان شوم چشمه  
کسی خنياگر و خوانا شوم در سکوت بی  

 
  انديشه را سرسبز سازم تا ابدجنگل

آرا شوم  روح بخش سروهای بوستان  
 

  آکنده از کوکب منم،کهکشانی تابناک
ها شوم سرزمين نورباران مودت  

 
ها ها در زادگاه موج بازتاب اوج  

های آسمان آبی و دريا شوم بوسه  
 

ها به تنگ آمد دلم ها و نکبت از حقارت  
مبرافرازم بلند و سرکش و والا شو سر  

 
ها روانم شد ملول ها و زشتی از تباهی  

طبعی زيور جان سازم و زيبا شوم نيک  
 

دلهای تار و کور خسته شد روحم از اين شب  
 چشم را در جوی بينش شويم و بينا شوم

 
غروب مرگ را از خود برانم با طلوعی بی  
 در سرود عاشقان پاينده و مانا شوم

 
 زيستن رودی روان است و نشستن مرگ اوست

 وقت آن آمد که از جا خيزم و بر پا شوم
٧۶دی   

 
  
  



  گريم می. ٩١
  
  
  

  گريم بهانه می در اوج ظلمت شب بی
  گريم به ياد صبح نگاهت شبانه می

  
  ست من ابر رنجم و رگبار اشک من جاری

  گريم شگفت نيست اگر جاودانه می
  

  ی عشقم به باد نفرت رفت منی که آشيانه
  يمگر آشيانه می به ياد مرغک بی

  
  !ست بازارین اينک چه سازدرون ذهن م

  گريم به بانگ نای و نوای چغانه می
  

  کران صبر و شکيبم اسير توفان شد
  گريم کرانه می ز فرط رنج و غم بی

  
  خندی تو بر سفاهت اهل زمانه می
  گريم من از قساوت اهل زمانه می

  
  خندی ، شادمانه مینگری به وصل می
  گريم ، غمگنانه مینگرم به فصل می

  
  ای و من اينجا غريبه و تنها تو رفته

  گريم در انتظار تو ای نازدانه می
  

  پر شدی اين باغ حيف پر گل شکفته
  گريم به سوگ آن گل سرخ يگانه می

  
  شود سيراب ی جان عشق می ز اشک چشمه

  گريم از آن بود که چنين عاشقانه می
  

  ٨٣ مهر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  شکوفا کن. ٩٢
  
  
  

  ن قلب خفته برپا کنبيا و پرچم اي
  بيا و کوکب اين جان تيره تابا کن

  
  ی ايمان به مشعل بينش ببخش شعله
  نما و بينا کن زدگان ره نگاه شب

  
  ی اين قلب تشنه کن سيراب ببار و برکه

  کوير روح مرا گلشنی شکوفا کن
  

   رازده بروی و غرق بهاران کن اين خزان
  ی مهر و اميد را وا کن بخند و غنچه

  
   و نور بيفشان بر اين شب تاريکبتاب

  دمان باش و رو به فردا کن طلوع صبح
  

  ی الفت بخوان سرود مودت، ترانه
   گرم و گويا کنسکوت سرد شب فصل

  
  ی يأس بپروران گل اميد در کرانه
  های رويا کن خزان خشک پر از باغ

  
  بگستران افق روشن رهايی را

 زدگان روز را هويدا کن به چشم شب
 

  غروب به شب ت خورشيد بیبده بشار
  لب از آفتاب رخشا کن به زمانه لب

  
  ها مرا نجات بده  ز وحشت کابوس

   کنيابيا و اين دل بيدار غرق رؤ
  

  بکوش تا که جهان پر کنی ز مهر و وفاق
  نما و زيبا کن به نقش مهر جهان خوش

  
  ببال در چمن شوق ای نهال وصال

  آرا کن ی دل درخت بخت پر از غنچه
  

  ٨٣مهر 
  
  
  
  
  
  
  
  



  شوم یجان م. ٩٣
  

  
  

  شوم شوم، همرنگ جانان می شوم، جان می جان می
  شوم دمد، خورشيد تابان می چون عشق در من می

  
  شوم   که عشق آتش کشد من نای نالان میوقتی
  شوم نوايان می  که او پا پس کشد از بیآن دم

  
  با او طلوعی روشنم، چشم و چراغ گلشنم

  شوم من گرد ميدان میرود او در تنم،  چون می
  

  بی او چو کشتی در گلم،  غرق عطش بر ساحلم
  شوم و نشيند بر دلم، دريا و توفان میچون ا

  
  من رازم و آواز او، شهبازم و پرواز او

  شوم زم و با ساز او خندان و گريان میدمسا
  

  من ساقی و او ساغرم، من مرغ عشق و او پرم
  شوم  و او گوهرم، با او خروشان می مندريا

  
  ام ام، من کان و او بيجاده من ساغر و او باده
  شوم جان می ام، بی او گران با او لطيف و ساده

  
   او لبخند من ومن زهرم و او قند من، من اشک

  شوم  و او بند من، بی او به زندان میمن بندی
  

  کشم  تسليم آن عاشق،کند چون قصد جانم می
  شوم یام چون بشکند، پيوند و پيمان م پيمانه

  
  رخ نامهربان ای آفتاب آسمان، ای مه

  شوم و کنی از من نهان، ابر بهاران میگر ر
  

  من آتشم، من آتشم، همچون سمندر سرکشم
  شوم چون جام عشقت درکشم، غول بيابان می

  
  شوم شوم ، جان تو جانان می شوم جان می جان می

  شوم روز وصال عاشقان، شام غريبان می
  

  ٨٣مهر 
  
  
  
  
  
  
  
  



  ای دوست. ٩۴
  
  
  
  دهد نويد ای دوست ا که مرغ سحر میبي

  که روز مهر و مودت ز ره رسيد ای دوست
  

  اش فرو افکند سپيده پرده ز رخساره
  ی شب را سحر دريد ای دوست حجاب تيره

  
  صبوح وصل و سعادت خورم ز ساغر صبح
  که شام نکبت فرقت به سر رسيد ای دوست

  
  تو آفتابی و چون بر شدی ز مطلع مهر

  ز شرق روی تو خورشيد بردميد ای دوست
  

  مستشراب نابی و چون سرکشيدمت سر
  شدم از آتش جان تو مهرشيد ای دوست

  
  به من بتاب و عطا کن مرا در اين شب يأس

  ات اميد ای دوست از آن نگاه فروزنده
  

  پرورد استهمای اوج سعادت که مهر
  ی عشق تو پر کشيد ای دوست از آشيانه

  
  ها به چنگ آردبس سوددر اين معامله 

  کسی که عبقر عشقت به جان خريد ای دوست
  

  دلم به بحر محبت چو غوطه زد يک عمر
  همه گوهر تو را گزيد ای دوست ميان آن

  
  ؟داند ملال فرقت از آرام دل چه می

  کسی که در بر دلدار آرميد ای دوست
  

  به پايت آب به خون ريخت باغبان دلم
  ی دوستولی ز گلشن حسنت گلی نچيد ا

  
  بيا ز بلبل عشقم بگير درس وفا

  کس از گل وفا نديد ای دوست مگو که هيچ
  

  ٨٣آبان 
  
  
  
  

  
 

  
  



 تو ای غزل. ٩۵
  

  
  

  تو ای غزل ترنم ترانه شو
  به گوش او نوای عاشقانه شو

  
  پناه باش پناه اين روان بی

  برای جان خسته آشيانه شو
  

  ای  ندارد اين دل خراب خانه
  خانه شوبرای او به شهر عشق 

  
  ستاره باش تابناک و مرتفع

  کرانه شو گشای بی  دلسپهر
  

  ساز انس باش و همدلی  زمينه
  پرور زمانه شوطلوع مهر

  
  نهال جاودان دوستی نشان

  خزان جاودانه شو بهار بی
  

  پسند مهر سر بده سرود دل
  نشين شاعرانه شو نوای دل

  
  رسد به گوش کس نوای من نمی

   شورسا رسانهدر اين سکوت نا
  

  ای ز جام دوستی بنوش جرعه
  برای مرغ عشق دام و دانه شو

  
  تو ای غزل لهيب سرخ عشق باش

  بر آتش درون من زبانه شو
  

 ٨٣آبان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  عشقدولت بيدار . ٩۶
  

  
  

  چون نوبهار آمد و در گلشنم شکفت
  مرگ قصه گفت با من ز راز رستن بی

  
  های ناز خنده های دلکش و گل با نغمه
   من غبار غم از صحن سينه رفتشادی

  
   دريغی شيرين ز گل هر قدر گفت قصه

  از خار و خس حکايت تلخ خزان شنفت
  

  اند چون ديد بلبلان همه خاموش خفته
  در پرده شد چو غنچه و روی از جهان نهفت

  
  ی فراق دردا که رفت و کرد مرا غرقه

  سرشار درد غربت و با رنج هجر جفت
  

  :ز ناز خودوقت وداع خواند به آوا
  تا کی اسير خويشی و سرگرم خورد و خفت؟

  
  آن کس که خواست دولت بيدار عشق را

  ای نخفت چشم انتظار رؤيت آن لحظه
  

  پاييز بار باغ اگر ريخت بارها
  بايد ز نو جوانه زد و باز هم شکفت

  
  کشی خوشند خامان به روی شاخه به گردن

  ای ميوه چون رسيدی و پختی فرو بيفت
  

  ٨٣آبان 
 
 

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  غنچه وا کن. ٩٧
  

  
  

  ی من، تو بخند و غنچه وا کن گل نوشکفته
  به شکوفه عطر بخش و به بهار گل عطا کن

  
  به ستاره رخشش آموز و به آفتاب بخشش

  روز را با دم صبح آشنا کن شب تيره
  

  سحر از سپيده پر کن، افق از پگاه روشن
  گشا کن بگشای روی خورشيد و طلوع دل

  
  يا و آرزوهای دل مرا بر آورتو ب

  تو بخند و دين اشکم به تبسمی ادا کن
  

  نوا رباب است و تو نازنين نوايش دل بی
  نوا کن به نوازش نگاهت کرمی به بی

  
  به برم بگير و باغم ز گل و جوانه پر کن

  سرا کن چو بهار بلبل عشق مرا غزل
  

  ات مرد دل غرق سوز و سازم ز فراق زخمه
  شت دل مرده را صدا کنبخ به سرود روح

  
  بسرا و رمز آواز اميد را کن افشا

  مرگی عشق برملا کن بنواز و راز بی
  

   نگاراوفايی نبود هنر به خدا که بی
  به هنرنمايی ای يار بيا دمی وفا کن

  
  ام چو ماهی و نگاه تست دريا دل تشنه

  ی غنا کن صدفم، مرا تو گوهر شو و غرقه
  

  ٨٣آبان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



تش دوستیآ. ٩٨  
 

  
  

  ور ست شکوفا و شعله تشیدر قلبم آ
  ی تابان و بارور سرشار از شراره

  
  ست اين آتش هميشه فروزان دوستی

  های مشتعل دل کشيده سر کز هيمه
  

  مهر است رهنمای من و با فروغ او
  کنم گذر از ظلمت کدورت و کين می

  
  از مهر روشن است و فروزان چراغ دل

  ترروزف نوروز آرزوست از او دل
  

  شکوفه شود باغ آرماناز مهر پر
  ثمربستان دل از اوست چنين سبز و پر

  
  ام از آفتاب تست ای يار روشنايی

  کرده مرا به ظلمت شب کوکب سحر
  

  ام ای نوبهار عشق من با تو غرق غنچه
   بارورکرده مرا تبسم سبز تو

  
  پاييز را به گلشن من نيست دسترس

  برمهر تو کرده باغ دلم غرق بار و 
  
  ام ار ديار رهايی رهسپوقفه بی

  فروز تو همراه و همسفر با ياد دل
  

  نمای من در تنگنای يأس تويی ره
  بری ترديد، راه در کوره راه تيره

  
  ی اميد سرشار کن مرا ز خود ای شعله
  آکنده از شراره و لبريز از شرر

  
 ٨٣آبان 

 
 
 

   
 

 
 
 
  
  
  



  روان تو ای روشن. ٩٩
 
  
  

 ان دلی چون کهکشان داریروان تاب تو ای روشن
  در آفاق بلند آرزوها آشيان داری

  
  بخش فرداهاست نشينت روشنايی نگاه دل

  نويد روزی و از صبح بهروزی نشان داری
  

  کند از مهر های تابانت حکايت می تبسم
  ز دلداری و همياری هزاران داستان داری

  
  کوکبپايان پر ات آفاق بی درون ديده
  کران داری  بیی خود آسمان درون سينه

  
  گوهرآگين پر ات دريای موج ون ديدهدر

  در آن دريا هزاران گوهر غلتان نهان داری
  

 ها ها، روان و جان بستان تويی روح گلستان
  خزان داری های بی زوالی، غنچه بهار بی

  
  تر ندارد گلشن گيتی درختی از تو پرگل

  نهال سبز صلحی، برگ و باری جاودان داری
  

  لزاری مصفاتر در اين عالمنديدم از تو گ
  فشان داری گلستان شکوفانی، بهار گل

  
  همتاست درخت قامتت در بوستان حسن بی

  به سروستان آزادی سهی سروی روان داری
  

  تو خورشيدی و از آفاق شرق عشق تابيدی
  روان داری پُری از آفتاب و طلعتی روشن

  
  پرستم من تر از جان می تو را ای دلبر شيرين

  مهری و قلبی مهربان داریيزد که بانوا
  

  بيا بر من بتاب ای تابناک و غرق نورم کن
  بخند ای آفتاب من که جان شادمان داری

  
  ٨٣آبان 

  
 

 
  

  
  

  
  



  برگگل صد. ١٠٠
  
  
  

  در آفاق بلند آرزوها آشيان دارم
  افشان هزاران کهکشان دارمدر آن آفاق نور

  
  دلی دارم پر از اميد و رخشان چون دل خورشيد

  فشانی جاودان دارم ی آتش ن دل شعلهدر اي
  
  ور از عشق اهم روشن از مهر است و جانم شعلهنگ

  روان دارم چه باک از ظلمت شب چون مهی روشن
  

  اوج استبال و بلند همای آرزوهايم سبک
  کران دارم کران تا بی به زير بال شوقش بی

  
  ترسم از ماتم نه غم را راه بر من هست و نه می

  يادت نگاهی شادمان دارمدر اوج رنج با 
  

  های باغ شعرم نيست خزان را دسترس بر غنچه
  خزان دارم بهاری جاودان در اين گلستان بی

  
  های اميد است اين گلزار بارآور پر از گل

  نازی باغبان دارمبه يمن آن که چون تو سرو
 

  هايم گل صدبرگ باشد دفتر  سبز غزل
  فشان دارم ميان گلشن عشقت بهاری گل

  
  خواند به شوقت بلبل طبعم ران نغمه میهزا

  نگم درخت ارغوان دارماب درون باغ گل
  

  خوان بخوان با من سرود زندگانی را تو ای خوش
  بخش شعری پرتوان دارم که با تو زندگانی

  
  ٨٣آبان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 


